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 کلید بهشت

ستایش مخصوص الله است که اسلام را برای بندگانش برگزید و دلایل 
برپا نمود و به بیان آن پرداخت... و گوناگون را بر الوھیت و ربوبیت خود 

که فرزندی بر نگرفت و او تنھا پروردگار تو برای ھدایت و یاری کافی است... 
 اش شریکی نداشت.... و او را تکبیر گوی... در پادشاھی

دھد  کند... پیوند می آورد و بلند می دارد... پایین می کند و باز می میعطا 
حکمش و کارھایش مورد پرسش قرار  ی ند... و دربارهک و جدا می

ھمتا است... نه  اش شریک ندارد و در حُکمش بی ... در پادشاھیگیرد نمی
 ھمکاری دارد و نه وزیری... و نه شبیھی و نه نظیری...

ھا در برابر ھیبتش شکسته و  ر عزت او ذلیلند و نفسجباران در براب
 ھا در برابر عظمتش فروتن... قلب

دھم که معبودی به حق نیست جز الله که واحد است و  پس گواھی می
بنده و پیامبر او و برگزیده و خلیل  ،دھم که محمد و گواھی می، ھمتا بی

 اوست...
 درود و سلام خداوند بر او باد... اما بعد...

 ... اندوھگین و ناراحت بود... گفت:آمدپیشم 
 خسته شدم... تشیخ، از غرب

به سرزمینت و نزد  اگفتم: امیدوارم خداوند به ھمین زودی تو ر
 ...اندت برگردا هخانواد

نی چقدر دلم ابد رشد... سپس گفت: به خدا شیخ اگ سرازیرھایش  اشک
کنی  شیخ باور می... است ن برام تنگان تنگ شده و چقدر دلشاشیبرا

طی کرده تا نزد ضریح شیخ فلان  امادرم بیش از چھارصد مایل مسافت ر



 کلید بهشت   ٢

 ی؟!! او آدم خیلی مبارکاندن برگرداشه نزدب ابخواھد من ر او و از ددعا کن
و دعای مردم  برد از بین میاھا ر ... سختیودش ... دعا پیش او قبول میاست

 ... حتی بعد از مرگش!دشنو می ار
 گفت: می مشایخیکی از 

در عرفات بودم... مردم در حال دعا و گریه بودند... لباس احرام به تن 
 داشتند و دستان خود را به سوی آن پادشاه دانا به دعا بلند کرده بودند...

در حالی که در خشوع و خضوع بودیم... و از خداوند  و ،شرایطدر این 
 خواستیم... نزول رحمت را می

ھایش سست  ناگھان حواسم به پیرمردی جلب شد... پیری که استخوان
و دائم تکرار  پشتش قوز برداشته بودبدنش رو به ضعف نھاده و  شده بود و 

ام را برطرف کنی... برایم  خواھم سختی ای شیخ فلان! از تو می«کرد:  می
د کر و در ھمین حال گریه می» شفاعت کن و مرا مورد رحمت خود قرارده!

 نالید... و می
شدم و به او گفتم: از خدا بترس! چطور غیر خدا را به کمک  بر افروخته

شنود و نه  ای بیش نیست... نه صدایت را می خواھی؟! این ولی خود بنده می
 شریک کمک بخواه... تواند تو را اجابت کند... تنھا از خدای بی می

دانی که این شیخ  به سوی من برگشت و گفت: ولم کن پیرمرد! تو نمی
ریزد و  ای از آسمان نمی ! من یقین دارم که قطرهچه مقامی نزد خداوند دارد

 این شیخ! ی روید مگر به اجازه ای از زمین نمی دانه
ھا کجایند؟! کجایند اینان که به غیر مولای خود پناه  سبحان الله! این

ود را به خواھند و حاجت خ اند... نیازھای خود را از مردگان می برده
دارند... پس خدا در  حرکت عرضه می ھایی بی ھایی پوسیده و بدن استخوان

بیند و دعای نیازمندان  دعای اینان کجاست؟! خدایی که حرکت جنین را می
 شنود... را در دریای متلاطم می



 ٣   کلید بهشت

*  *  * 
خواند و دیگری از  بتی را به فریاد می یکی جھان پر بود از مشرکان... این

 د یاری داشت...قبری امی
 ...موحدر میان آنان سروری از سروران عرب بود، به نام عمرو بن جَ 

جست و در برابرش به  او بتی داشت به نام مَناف... به او نزدیکی می
 رفت... سجده می

بتی که خودش از چوب ساخته بود اما آن را از خانواده و اموالش بیشتر 
 دوست داشت...

 ۶۰زمانی که این دنیا را شناخته بود... تا به سن این روش او بود، از 
 سالگی رسید...

را به  سمیردر مکه مبعوث گردید و مصعب بن عُ  جھنگامی که پیامبر 
عنوان دعوتگر و معلم به نزد اھل مدینه فرستاد، فرزندان عمرو بن جموح ـ 

 آنکه بداند ـ مسلمان شدند... بی
اند، نظر تو چیست که پیرو او  شدهبه او گفتند: ای پدر، مردم پیرو او 

 کنم تا آنکه با مناف مشورت کنم!! شویم؟ گفت: چنین نمی
 سپس عمرو برخاست و به نزد مناف رفت و در برابر او ایستاد و گفت:

گاه شدی... او ما را از عبادت تو نھی  ای مناف... از داستان این شخص آ
 کند... به من مشورت بده ای مناف!  می

ه او پاسخ نداد... باز سخنش را تکرار کرد، اما باز پاسخی اما بت ب
 نشنید...

گویم تا  ای... چند روز سخنی نمی آنگاه عمرو گفت: شاید خشمگین شده
 آنگه خشمت فرو نشیند...
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سپس او را رھا کرد و بیرون رفت... ھنگامی که تاریکی شب فرا رسید، 
د و در چاھی که حاوی فرزندانش به سراغ مناف رفتند و او را برداشتن

 نجاست و مردار بود انداختند...
 ھنگام صبحگاه، مناف بر بت خود وارد شد اما او را نیافت...

پس با صدایی بلند فریاد زد: وای بر شما! چه کسی امشب به خدای ما 
 اش ساکت شدند و پاسخ ندادند... تعدی نموده؟ اما خانواده

آن را  امامناف بیرون رفت... عمرو ترسید و مضطرب شد و در جستجوی 
سرنگون در چاه یافت! او را برداشت و خوشبو کرد و سر جایش گذاشت... و 
خطاب به او گفت: ای مناف، به خدا سوگند اگر بدانم چه کسی با تو چنین 

 کنم! اش می کرده بیچاره
شب دوم باز فرزندانش به نزد بت رفتند، آن را برداشتند و در ھمان 

 ده انداختند...گندی ی حفره
 صبح پیرمرد به نزد بت خود رفت اما آن را سر جایش نیافت...

خشمگین شد و تھدید کرد... سپس بت را از حفره بیرون آورد و شست 
 و خوشبو کرد...

کردند و او نیز ھر صبح آن را  پسران او ھر شب ھمین کار را با آن بت می
روزه خسته شد قبل از خواب  آورد... وقتی از این کار ھر از چاله بیرون می

وای بر تو ای مناف! حتی بز ھم از خودش دفاع «به نزد بتش رفت و گفت: 
از خودت دفاع «شمشیری آویخت و گفت:  تسپس در گردن ب» کند! می

 »کن!
تاریکی شب که سر رسید، جوانان بت را برداشتند و به سگی مرده بستند 

 زباله انداختند... پر ازو در چاھی 
ھنگام، پیرمرد به جستجوی مناف برآمد اما ھنگامی که او را در آن صبح 

 حال دید گفت:



 ٥   کلید بهشت

 کنند؟ ھا بر سرش ادرار می چه پروردگاری است که روباه
 شاشند! ھا بر او می بیچاره است آنکه روباه

ھای دین از صالحان پیشی  عرصه ی سپس وارد دین خدا شد و در ھمه
 گرفت... می

نداز، آن ھنگام که مسلمانان قصد خروج به سوی به داستان او نگاھی ب
بدر را داشتند، فرزندانش به سبب کھولت سن و لنگی پایش او را از رفتن باز 

 داشتند...
احد، عمرو قصد جھاد نمود... اما باز او را از رفتن منع  ی تا آنکه در غزوه

رفت و گفت:  جریخت به نزد رسول خدا  کردند، پس در حالی که اشک می
خواھند مرا از ھمراھی با تو در جھاد باز  ای رسول خداوند! فرزندانم می«

 »دارند
 »خداوند تو را معذور داشته است«فرمود:  جپیامبر 
به خدا سوگند امید دارم با ھمین پای لنگم در ای پیامبر خدا! «گفت: 

 »بھشت پای گذارم!
شرکت در جھاد داد... پس ھنگامی که به  ی به او اجازه جپیامبر خدا 

جان ارتش تاریکی افتاد و با بت ه میدان نبرد رسیدند با شمشیر خود ب
پرستان به مبارزه برخاست تا آنکه شمشیرھا او را از ھر سو در برگرفت و به 

 شھادت رسید...
 او را [در احد] دفن نمود... جپیامبر 
و قبرھا  جاری شدھدای احد ش ی سال سیلی شدید بر مقبره ۴۶ پس از

 به زیر آب رفتند...
مسلمان به سرعت شروع به انتقال اجساد شھدا نمودند... ھنگامی که 

ناگھان او را در حالی یافتند که گویی در قبر عمرو بن جموح را گشودند 
 خواب است... زمین چیزی از بدنش را نپوسانده بود...
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شد و به آن بازگشت، خداوند ببین چگونه ھنگامی که حق برایش آشکار 
 نیز عاقبت او را به خیر نمود؟

یا اصلا ببین چگونه خداوند کرامت او را در دنیا ـ پیش از آخرت برای 
را در زندگی خود محقق ساخته  لا إله إلا اللهدیگران آشکار نمود؟ چرا که 

 بود...
 ی مهھا و زمین به سبب آن آفریده شدند و خداوند ھ این جمله که آسمان

 مخلوقات را بر آن سرشته و سبب ورود به بھشت است.
اند و بندگان به سبب ھمین  بھشت و آتش برای ھمین جمله آفریده شده

 کلمه به مومن و کافر، و نیکوکار و بدکار تقسیم شدند...
از جای خود تکان نخواھد خورد مگر آنکه از دو چیز  گانھای بند گام

 »پرستیدید؟ و در پاسخ پیامبران چه گفتید؟ میچه «د: نپرسیده شو
*  *  * 

 کشتی نجات

ھایی که ھمراه ھلاک شدگان نابود شدند و تا روز  چه بسیارند انسان
قیامت مستحق نفرین گردیدند... تنھا به این سبب که توحید را محقق 

 نساختند...
ل چرا که الله، پروردگار یگانه است... بندگان حقیقی جز بر او توک

خورند و جز  کنند و جز به او راغب نیستند... و جز به نام او سوگند نمی نمی
 کنند... برای او نذر نمی

... و برای ھمین است که لا إله إلا اللهاین است محقق ساختن شھادت 
 حرام ساخته است...» لا إله إلا الله« ی خداوند آتش را بر اھل کلمه
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ت... پیامبر خدا ناگھان به او روی رف راه می جپشت سر پیامبر  سعاذمُ 
دانی حق خداوند بر بندگان چیست؟ و حق  عاذ... آیا میای مُ «کرد و گفت: 

 »بندگان بر خداوند چیست؟
گاه  ترند... گفت: خدا و پیامبرش آ

حق خداوند بر بندگان این است که تنھا او را عبادت کنند و «فرمود: 
گان بر خداوند این است که چیزی را با او شریک نگردانند، و حق بند

 ».اند عذاب ندھد کسانی را که برایش شریک نیاورده ،خداوند
پرسید که: ای رسول  جاز رسول خدا  سعاذدر حدیث دیگری آمده که مُ 

 کدام گناه نزد خداوند بزرگتر است؟خدا... 
اینکه برای خداوند ھمتایی قرار دھی در حالی که «فرمود:  جپیامبر خدا 
 »...او تو را آفریده

پیامبران را فرستاده است. خداوند  ،آری... خداوند برای ھمین توحید
 فرماید: متعال می

نِ ﴿
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ وَلَقَدۡ َ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ َ  ٱۡ�بُدُوا ْ وَ  ٱ�َّ غُٰوتَۖ  ٱجۡتَنبُِوا  ﴾ٱل�َّ
 ]٣٦النحل: [

شک در میان ھر امتی پیامبری فرستادیم که تنھا الله را عبادت کنید و  و بی«
 »نماییداز طاغوت دوری 

 طاغوت ھر چیزی است که به جز الله پرستیده شود... بت باشد یا قبر...
خداوند متعال  که چنانپیامبران است،  ی توحید نخستین وظیفه

 فرماید: می

جَعَلۡنَا مِن دُونِ  َٔ وَۡ� ﴿
َ
ٓ أ رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رُّسُلنَِا

َ
ءَالهَِةٗ  ٱلرَّ�لۡ مَنۡ أ

 ]٤٥[الزخرف:  ﴾٤٥ُ�عۡبَدُونَ 
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و از پیامبران ما که پیش از تو فرستادیم بپرس: آیا به جز [پروردگار] رحمان، «
 »شوند؟پرستش  قرار دادیم کهرا  یخدایان دیگر

اعمال نیک وابسته به توحید است؛ خداوند متعال  ی پذیرش ھمه
 فرماید: می

ا َ�نوُاْ َ�عۡمَلُونَ ﴿ ُ�واْ َ�َبطَِ َ�نۡهُم مَّ َ�ۡ
َ
 ]٨٨[الأنعام:  ﴾٨٨وَلوَۡ أ

دادند [از  آوردند قطعا کارھایی که انجام می و اگر [در حق خداوند] شرک می«
 »شد ارزش] ساقط می

در حدیثی قدسی  که چنانیابد،  میھر که توحید را محقق سازد نجات 
ای فرزند آدم، «فرماید:  که ترمذی تخریج نموده آمده که خداوند متعال می

اگر با گناھانی به نزدیکی زمین به نزد من آیی در حالی که چیزی را با من 
 »با مغفرتی به نزدیکی زمین به نزد تو خواھم آمد...شریک قرار نداده باشی 

 ترسیدند... توحید، انبیاء از فقدان آن میو به سبب عظمت امر 
چنین به  ÷ھا و بانی بیت الحرام، ابراھیم پدر موحدان و ویرانگر بت

 کند که: دعا و تضرع میآن پادشاه دانا درگاه 

عۡبُدَ  ٱجۡنُبِۡ� وَ ﴿ ن �َّ
َ
صۡنَامَ وََ�ِ�َّ أ

َ
 ]٣٥[إبراهیم:  ﴾٣٥ٱۡ�

 »انھا دور گرد و من و فرزندانم را از پرستش بت«
 داند؟ پس از ابراھیم، دیگر چه کسی خود را از این بلا در امان می

*  *  * 

 آغاز انحراف

 شرک برای بار نخست در میان قوم نوح رخ داد...
سپس خداوند نوح را به رسالت مبعوث ساخت... او آنان را از شرک باز 
داشت و کسانی که از وی اطاعت نمودند و خداوند را به یگانگی عبادت 

 کردند، نجات یافتند...
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ھا را با طوفان نابود  اما آنانکه بر شرک خود باقی ماندند، خداوند آن
 ساخت...

مردم پس از نوح تا مدت زمانی بر توحید باقی ماندند، سپس ابلیس بار 
دیگر شروع به فاسد نمودن عقاید و نشر شرک میان بندگان نمود... خداوند 

به سوی  بشارت دھنده و ھشدارگر بودند ــ که نیز ھمچنان پیامبران را 
 مردم فرستاد...

 را مبعوث نمود و امت اسلام به توحید گراییدند... جم پیامبران تخا آنگاه
تا آنکه شرک از راه بزرگداشت اولیاء و صالحان بار دیگر به میان امت 

 بازگشت...
نمودند، ایشان ساخته شد و به آستان آنان دعا کردند و نذر بناھا بر قبرھ
نام نھادند و ادعا کردند که بزرگداشت » صالحان هتوسل ب«و این شرک را 

 سازد... این قبور، آنان را به خداوند نزدیک می
اما فراموش کردند که این حجت، دقیقا استدلالی بود که مشرکان 

 ھایشان گفتند: بت ی آوردند، آنجا که درباره نخست می

ِ قَرُِّ�ونآَ إَِ� مَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُ ﴿  ]٣[الزمر:  ﴾زُلَۡ�ٰٓ  ٱ�َّ
 »تر سازند پرستیم مگر آنکه ھر چه بیشتر ما را به الله نزدیک آنان را نمی«

خدای بزرگتر » الله«آری، ابوجھل و ابولھب بر این اعتقاد بودند که 
است... اما ھمراه با او خدایان دیگر را نیز شریک ساختند، به این گمان که 

خدایان باعث رسیدن به خدای بزرگند و برایشان نزد او شفاعت  این
 کنند... می

*  *  * 
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 یک داستان

ھنگامی که پیامبر دعوت خود را در  ،اند بیھقی و دیگران روایت کرده
میان مردم آشکار ساخت، کفار قریش سعی کردند مردم را از او متنفر 

 سازند، پس گفتند: او ساحر است... او کاھن است... او دیوانه است...
 شوند... شوند و کم نمی اما دیدند پیروان او بیشتر می

 دھند... رای شدند که او را با مال دنیا فریب بنابراین ھم
 پس حصین بن منذر خزاعی را که از بزرگانشان بود به نزد او فرستادند...

وارد شد به او گفت: ای محمد! جمع ما را  جھنگام که حصین بر پیامبر 
خواھی به تو  پراکنده ساختی و وحدت ما را از بین بردی... حال اگر مال می

خواھیم آورد، و اگر  خواھی به ازدواجت در خواھیم داد، و اگر زنی را می
رسانیم... و ھمچنان به تطمیع  خواھی تو را به پادشاھی می پادشاھی می

 گفت... در این حال ساکت بود و چیزی نمی جخود ادامه داد و رسول خدا 
حرفت تمام «به او گفت:  جھنگامی که سخنش به پایان رسید، پیامبر 

 »شد ای ابا عمران؟
 گفت: آری...

سوالات من پاسخ ده: ای اباعمران تو چند خدا را  پس به این«گفت: 
 »پرستی؟ می

 گفت: ھفت خدا؛ شش تا در زمین و یکی در آسمان!!
 »خوانی؟ حال اگر مالت را از دست دادی کدام یک را به دعا می«فرمود: 

 گفت: آن را که در آسمان است...
 »خوانی؟ اگر باران نبارید چه کسی را می«فرمود: 

 در آسمان است... گفت: آن را که
 »خوانی؟ اگر فرزندانت گرسنه شدند، چه کسی را به دعا می«فرمود: 
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 گفت: آن را که در آسمان است...
 ی کند یا ھمه حال آیا او به تنھایی دعای تو را مستجاب می«فرمود: 

 »خدایان با ھمدیگر؟
 کند... گفت: نه؛ تنھا او دعایم را مستجاب می

کند، و تنھا او تو را  تنھا او دعایت را استجابت می«فرمود:  جآنگاه پیامبر 
ھا به ضرر  ترسی آن ؟ یا شاید مییگوی دھد، و ھمه را با ھم شکر می نعمت می

 »تو بر او غلبه کنند؟
 گفت: نه؛ یارای شکست او را ندارند...

ای حصین... اسلام بیاور تا سخنانی را به تو یاد «فرمود:  جرسول الله 
 »دھم که خداوند با آن به تو سود رساند

 دعایی را به او یاد داد... جگویند او اسلام آورد و پیامبر  می
آمده که  سھمچنین در صحیحین و دیگر کتب به نقل از ابوھریره

ر و بر مدینه را تحت سوارانی را به سوی نجد فرستاد تا اوضاع دو جپیامبر
 نظر بگیرند...

خود در حال گشت زنی بودند مردی را  سوار بر اسباندر حالی که آنان 
گفت:  که سلاح بر گردن داشت و احرام پوشیده بود و چنین لبیک می ددیدن

لبیک خدایا، لبیک! لبیک که تو شریکی نداری، مگر شریکی که خود از آن «
کرد:  و ھمچنان تکرار می ١»چه دارد!توست، و صاحب آنی و صاحب ھر 

 ...»مگر شریکی که خود از آن توست، و صاحب آنی و صاحب ھر چه دارد«
صحابه به سوی او رفتند و پرسیدند که قصد کجا دارد... به آنان گفت که 

او پرس و جو کردند و دانستند از سرزمین  ی قصد مکه دارد... درباره
 آید. می ،کرده بود کذاب که ادعای پیامبری ی مسیلمه

                                                            
 تملکھوماملك. لك، ھو شریکاً  إلا لك، شریك لا لبیك لبیك، اللھم لبیك -١
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او را ببیند و  جاو را گرفتند و دست بسته به مدینه آوردند تا پیامبر 
 اش حکم کند... درباره

اید؟ او  دانید چه کسی را اسیر کرده آیا می«که او را دید گفت:  جپیامبر 
 ».حنیفه است مامة بن اثال، سرور بنیثُ 

مسجد ببندند و ھای  سپس امر کرد تا او را کنار ستونی از ستون
 اش بدارند... گرامی

اش داشت  چه خوردنی در خانهاش رفت و ھر  به خانه جآنگاه پیامبر 
 جمع کرد و برای او فرستاد...

به نزد او  جھای مسجد بستند، سپس رسول الله  او را به یکی از ستون
 »مامة؟چه داری ای ثُ «آمد و گفت: 

ی ا داری را کشته بکشی خونگفت: چیز خوبی دارم ای محمد... اگر مرا 
انتقام خواھند گرفت) و اگر لطف کنی به  ام خواھی (یعنی قوم من برای خون

 خواھی بگو... خواھی ھر چه می ای... و اگر مال می گزاری لطف کرده سپاس
چه داری «او را تا فردای آن روز رھا کرد، سپس به او گفت:  جپیامبر 

 »ه؟مماای ثُ 
داری را  گر مرا بکشی خونه قبلا گفتم: اگفت: ھمانی را دارم ک

ای... و اگر مال  گزاری لطف کرده و اگر لطف کنی به سپاس ،ای کشته
 خواھی بگو... خواھی ھر چه می می

او را تا روز بعد تنھا گذاشت... سپس فردای آن روز به نزد او  جپیامبر 
 »چه داری ای ثمامة؟«آمد و گفت: 

 تم...گفت: ھمانی دارم که به تو گف
ھنگامی که پیامبر دید او رغبتی در اسلام آوردن ندارد و نماز مسلمانان 
را دیده و سخن آنان را شنیده و کَرَم آنان را به چشم دیده است فرمود: 
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او را آزاد کردند و حیوانش را به او دادند و با او »... مامة را آزاد کنیدثُ «
 خداحافظی کردند...

جد بود رفت و غسل نمود و سپس وارد ثمامه به آبی که نزدیک مس

 ...ن محمدا رسول االلهأشهد أو  لا إله إلا االلهن أشهد أمسجد شد و گفت: 
تو برایم  ی ای از چھره ای محمد! به خدا سوگند بر روی زمین چھره

 ھا شده است... ترین چھره تو برایم محبوب ی منفورتر نبود، اما امروز چھره
دینی منفورتر از دین تو نبود... اما امروز دین تو  نزد منبه خدا سوگند 

 ترین ادیان نزد من است... محبوب
به خدا سوگند برایم سرزمینی منفورتر از سرزمین تو نبود، اما امروز 

 ھا برای من است... ترین سرزمین سرزمین تو محبوب
سپس گفت: ای رسول خدا! سواران تو مرا در حالی دستگیر کردند که 

 ره داشتم، اکنون نظرت چیست؟قصد عم
به او بشارت خیر داد و او را امر کرد تا مسیر خود را به  جپیامبر خدا 

 اش را به جای آورد... مکه به پایان رساند و عمره
لبیک «گفت:  پس به مکه رفت در حالی که موحدانه، چنین لبیک می

 »اللھم لبیک... لبیک لا شریک لک...
: خداوندا لبیک، تو شریکی نداری... نه قبری آری او اسلام آورد و گفت

نماز گزارد و برایش  شکه ھمراه با خداوند عبادت شود و نه بتی که به سوی
 سجده بَرَد...

گاه شدند و به  سسپس ثمامة وارد مکه شد و سران قریش از ورود او آ
 نزد او آمدند...

لبیک لا  لبیک لا شریک لک...«گفت:  ناگھان لبیک او را شنیدند که می
 »شریک لک...

 ای؟ دین شده یکی از آنان گفت: بی
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 ام... اسلام آورده جگفت: نه... اما ھمراه با محمد 
قصد آزارش نمودند، اما بر سرشان فریاد زد که: به خدا سوگند از سوی 

 جگندم به سوی شما نخواھد آمد مگر آنکه پیامبر خدا یمامه حتی یک دانه 
 اجازه دھد!
داستان تامل نمایید که وی پیش از اسلام، چگونه ھم الله را در این 

داشت و به  داشت و ھم خدایان دیگر را ھمراه با وی بزرگ می بزرگ می
 ھمین سبب مشرک بود...

آری... مشرکان آن دوران خداوند را ـ بیش از دیگر خدایان ـ بزرگ 
 داشتند... می

با کسانی که امروزه در کنار با این وجود، بگویید تفاوت ابوجھل و ابولھب 
کنند یا برای آن قربانی و طواف  به سوی قبر سجده میکنند و  قبرھا ذبح می

 ایستند، چیست؟ یک ولی فروتنانه و با خشوع می آستانکنند یا نزد  می
ھایی پوسیده شفای بیمار و بازگشت مسافرشان را  آنان که از استخوان

 ؟خواھند می
 فرماید: ی که خداوند متعال میعجیب است کارشان در حال

ِينَ إنَِّ ﴿ ِ تدَۡعُونَ مِن دُونِ  ٱ�َّ مۡثَالُُ�مۡۖ فَ  ٱ�َّ
َ
فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ  ٱدۡعُوهُمۡ عِبَادٌ أ

 ]١٩٤[الأعراف:  ﴾١٩٤لَُ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�ِ�َ 
خوانید بندگانی ھستند مانند  شک کسانی را که به جز الله به فریاد می بی«

د باید شما را ییھا] فرا بخوانید؛ اگر راستگو یراین آنان را [در گرفتارشما، بناب
 ».اجابت کنند

دھد از جمله قربانی کردن برای آن و  چنین شرکی که نزد قبرھا رخ می
 تقرب جستن به اھل قبور، بزرگترین گناھان است...

اکه خداوند متعال از نوشیدن خمر و ارتکاب زنا، چر آری، حتی بزرگتر
 فرموده است:
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َ إنَِّ ﴿ كَ بهِِ  ٱ�َّ ن �ُۡ�َ
َ
ۚ  ۦَ� َ�غۡفرُِ أ [النساء:  ﴾وََ�غۡفِرُ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ

 ]١١٦و  ٤٨
بخشد و به غیر از آن را برای ھر  یشک الله این را که به او شرک بیاورند نم بی«

 »بخشاید... که بخواھد می
دھد، در حالی که ممکن است  خداوند شرک را مورد آمرزش قرار نمی

زناکاران و قاتلان و جانیان را بیامرزد... اما شرک بزرگترین گناھان است و 
 بخشد: خداوند چنان که خود فرموده است، ھرگز آن را نمی

ۡكَ إنَِّ ﴿  ]١٣[لقمان:  ﴾١٣لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ  ٱلّ�ِ
 ».ھمانا شرک، ستمی است بس بزرگ«

 فرماید: است. خداوند متعال میبھشت نیز بر مشرکان حرام 

ِ  ۥإنَِّهُ ﴿ ِ مَن �ُۡ�كِۡ ب مَ  ٱ�َّ ُ َ�قَدۡ حَرَّ وَٮهُٰ  ٱۡ�َنَّةَ عَليَۡهِ  ٱ�َّ
ۡ
ۖ وَمَا ٱ�َّ وَمَأ ارُ

نصَارٖ 
َ
لٰمَِِ� مِنۡ أ  ]٧٢[المائدة:  ﴾٧٢للِ�َّ

ھمانا ھر که با الله شریک آورد، الله بھشت را بر وی حرام ساخته و «
 ».است و ستمگران یاوری ندارندگاھش آتش یجا

ھایش از جمله نماز و  عبادت ی ھر که در شرک واقع شود، آن شرک ھمه
 سازد. الله متعال فرموده است: روزه و حج و جھاد و صدقه را فاسد می

وِ�َ إَِ�ۡكَ �َ� ﴿
ُ
ِينَ وَلَقَدۡ أ ۡ�تَ َ�َحۡبَطَنَّ َ�مَلُكَ  ٱ�َّ َ�ۡ

َ
مِن َ�بۡلكَِ لَ�نِۡ أ

 ]٦٥[الزمر:  ﴾٦٥ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ َ�َكُوَ�نَّ مِنَ وَ 
و قطعا به تو و به کسانیکه پیش از تو بودند وحی شده است اگر شرکبیاوری «

 ».شک از زیانکاران خواھی شد حتما کردارت تباه و بی
*  *  * 
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 انواع شرک

 شرک انواع متعددی دارد:
خود را ـ اگر توبه شود و صاحب  برخی از انواع آن باعث خروج از دین می

 سازد... نکند و در ھمین حال بمیرد ـ در جھنم جاودانه می
از این جمله: فرا خواندن غیر خدا و تقرب به غیر الله ـ مانند قبر یا جن ـ 
از طریق قربانی و نذر و دیگر عبادات، و ترس از مردگان یا جنیان و شیاطین 

 د...که به وی زیانی رسانند یا باعث بیماری او شون
که کسی جز الله توانایی آن قضای حاجاتی در ھمچنین امید به غیر خدا 

 دھد... اکنون نزد قبور رخ می مانند آنچه ھمرا ندارد، 
چرا که قبرھا در واقع برای عبرت گرفتن و دعا برای مردگان زیارت 

قبرھا را زیارت کنید زیرا شما را «فرماید:  می جپیامبرمان  که چنانشود،  می
 ».اندازد یاد آخرت می به

شرک  ،اما زیارت قبور برای فرا خواندن اھل قبور یا طلب حاجات از آنان
 ی کند صاحب قبر پیامبر باشد یا ولی، چرا که ھمه اکبر است... فرقی نمی

ھایی بیش نیستند که توانایی سود و زیان ندارند و خداوند متعال  آنان انسان
 فرماید: می جمد ترین بندگانش، مح خطاب به محبوب

ا﴿ مۡلكُِ ِ�فَِۡ� َ�فۡعٗا وََ� َ�ًّ
َ
ٓ أ  ]١٨٨[الأعراف:  ﴾قلُ �َّ

 »بگو: من برای خودم اختیار سود و زیانی ندارم...«
دھند، مانند به فریاد  انجام می جکاری که جاھلان نزد قبر پیامبر 

شود... ھمینطور قبر  خواندن و یاری طلبیدن از او نیز شامل ھمین امر می
 حسین بن علی و بدوی و گیلانی یا دیگران...

ھا یا قرآن خواندن نزد آن، بدعت  اما زیارت قبور به قصد نماز در کنار آن
 است...
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شوند ـ دارای خادمانی ھستند  میبسیاری از این قبرھا ـ که بزرگ داشته 
صاحب قبر  ی دھند و درباره که در ظاھر از خود تقوا و پرھیزگاری نشان می

 خوانند... سازند و مردم را به سوی شرک فرا می ھایی از خود می دروغ
ھا تنھا به بزرگداشت  کند این است که آن چیزی که کار را بدتر می

بسیاری را صرف تزئین قبور و ساختن بنا کنند بلکه اموال  مردگان اکتفا نمی
 کنند... بر روی آن می

از این کار برحذر داشته و بلکه خطاب به  جدر حالی که پیامبر خدا 
ای باقی مگذار مگر آنکه آن را  مجسمه«[در روز فتح مکه] فرمود:  سعلی

 ».سطح گردانی ناقص سازی و قبری را مگذار مگر آنکه آن را با زمین ھم
کاری قبر و یا نشستن بر روی آن و یا ساختن بر  از گچ جبر ما و پیام

خداوند کسانی را که بر روی «روی آن و نوشتن بر آن نھی نموده و فرمود: 
و ھمچنین » دھند، لعنت کند ھا قرار می آن [یعنی قبرھا] مسجد و چراغ

کند کسانی را که قبرھای پیامبرانشان را مسجد خداوند لعنت «فرمود: 
شود و در دوران  و این شامل قبر شریف ایشان و ھر قبر دیگری می» دکردن

صحابه و تابعین بر روی قبر پیامبر یا ھیچ کس دیگری بنایی وجود 
 نداشت...

*  *  * 

 کنند؟ نزد این قبرها چه می

بسیاری از قبرپرستان در حالی که گاو و گوسفند و انواع غذاھا و اموال 
روند تا قربانی صاحب ضریح کنند و بلکه  ھا می حبه ھمراه دارند به نزد ضری

 کشند... کنند و خاک آن را بر سر و صورت می برخی از آنان قبر را طواف می
کنند و  بینی که به اولیا و صاحبان قبور سوگند یاد می برخی دیگر را می

پذیرند و آن را راست  حتی اگر به خدا قسم بخورند از یکدیگر نمی
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ا اگر کسی از آنان به یکی از اولیا سوگند یاد کند از وی پندارند، ام نمی
 پذیرند... می

ھای خود را به احترام صاحب قبر از پا بیرون  ھا کفش برخی از آن
 آورند! می

دارند و یا  جویند و از خاک آن برمی یا با ضریح و گنبد آن تبرک می
. حتی کشند.. گذارند و بر بدن خود می دستان خود را بر روی قبر می

اند و در حالی که صاحب قبر را  بینی زنانی را که کودک خود را بلند کرده می
دھند و برای او از آن مرده برکت  زنند کودک خود را تکان می صدا می

 کنند... بینی که به سوی قبر سجده می خواھند! و حتی برخی را می می
نشیند تا آنکه شفا یابند  در کنار قبر به اعتکاف می نیزچندین روزبعضی 

 یا حاجتشان قضا شود...
زائران این قبرھا خشوع و فروتنی و آرامش و اندوه  ی ھمچنین بر چھره

اند در  و گریه ھویدا است، انگار این صاحبان قبور، خدایانی جز خدای یگانه
ه ھمراه او حالی که خداوند راضی نیست حتی پیامبران یا فرشتگان ب

 پرستش شوند چه رسد به دیگران...
توانند حتی به خود یاری رسانند یا سودی به خود  این مردگان نمی

 رسانند تا چه رسد به دیگران...
دارند و از صاحبان قبور  چه شبیه است حال اینان که قبرھا را بزرگ می

از بتی که ترسند، به حال فرستادگان ثقیف ھنگامی که ایمان آوردند اما  می
 ترسیدند در حالی که آن بت قادر به سود و زیانی نبود... نزد آنان بود می

قبائل فرستادگان ی  ھمهھنگامی که اسلام در میان مردم منتشر شد، 
اعلام  جاسلام خود را در برابر پیامبر خدا داشتند تا  خود را گسیل می

 کنند...
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آمدند؛ وی  جنزد پیامبر  ثقیف نیز به ی بیش از ده نفر از مردان قبیله
آنان را در مسجد سکنی داد تا قرآن را بشنوند... ھنگامی که خواستند 
اسلام خود را اعلان کنند به یکدیگر نگاھی انداختند و یاد بتی افتادند که 

 نام داشت...» ربة«پرستیدند و  آن را می
برای آنان  ربا و زنا و خمر پرسیدند که ھمه را ی درباره جآنگاه از پیامبر 
 حرام اعلام کرد...

از وی » ةربّ « ی در این موارد از وی اطاعت کردند و سپس درباره
 پرسیدند، که با آن چکار خواھد کرد؟

خواھی  گفتند: ھیھات! اگر ربه بداند که می» آن را ویران کنید«فرمود: 
 ویرانش کنی اھل طائف و اطراف آن را خواھد کشت!

بر شما چقدر نادانید! ربة سنگی بیش وای «به آنان گفت:  سعمر
 »نیست!

گفتند: ای رسول خدا! خودت ویران کردن آن را بر عھده بگیر... ما ھرگز 
 کنیم! آن را ویران نمی

کسی را به نزد شما خواھم فرستاد که شما را از ویران «گفت:  جپیامبر 
 سپس از وی برای بازگشت اجازه خواستند...»... کردن آن کفایت کند

نگاه قوم خود را به اسلام فرا خواندند و آنان اسلام آوردند و چند روز آ
 ھایشان ترس آن بت بود! پیامبر ماندند در حالی که در دل ی منتظر فرستاده

سپس خالد بن ولید و مغیرة بن شعبة به ھمراه تعدادی از صحابه به نزد 
به سوی کودکان جمع شده بودند  و و در حالی که مردان و زنان ،آنان آمدند

 آن بت رفتند...
شود و  لرزیدند و مطمئن بودند که بت ویران نمی مردم طائف از ترس می

 کشد! کسانی را که قصد ویران کردنش را دارند می
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مغیره به سوی بت رفت و تبر را برداشت و به یارانش گفت: امروز کاری 
ای به بت زد و  سپس با تبر ضربهکنم که از کار ثقیفیان به خنده آیید!  می

 خود را انداخت و پاھایش را به زمین کوبید!
 مردم فریاد کشیدند و گمان کردند بت او را کشته است!

خواھد نزدیک  رو به خالد و ھمراھانش کردند و گفتند: ھر که میسپس 
 شود!

کنان برخاست و گفت: وای بر شما ای مردم  در این ھنگام مغیره خنده
این شوخی بود! این بتی بیش نیست؛ سنگ است و گل! عافیت ثقیف! 

 خداوند را بپذیرید و تنھا او را عبادت کنید...
و  دروی بت آمدن رسپس به بت ضربه زد و آن را شکست؛ آنگاه صحابه ب

 آن را با خاک یکسان کردند...
*  *  * 

 شرک چگونه به وجود آمد؟

پس شرک چگونه به وجود  ھا بر توحید سرشته شده، اگر فطرت انسان 
 آمد؟

سر نید خواھید دید اگر به چگونگی ایجاد شرک بر روی زمین تامل ک
ھا  در مورد صالحان و بالاتر بردن آنان از منزلت انسانی آن غلّوآن  منشأ

 است...
در قوم نوح، مردم موحد بودند و تنھا الله را بدون ھیچ شریکی عبادت 

 روی زمین وجود نداشت...کردند و به طور کلی شرک بر  می
سر... عوق و نَ غوث و یَ واع و یَ د و سُ در میان آنان پنج مرد صالح بودند: وَ 

ھنگامی که این پنج تن از دنیا رفتند قوم آنان بسیار اندوھگین شدند و 
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و ما را به طاعت خداوند امر آوردند  گفتند: کسانی که عبادت را به یاد ما می
 د...از بین ما رفتنکردند،  می

اینجا بود که شیطان آنان را وسوسه نمود و گفت: چه خوب است که 
تصاویر آنان را به شکل مجسمه نزد مساجد خود قرار دھید؛ اینگونه ھر گاه 

 شوید! افتید و برای آن تشویق می بینید به یاد عبادت می ھا را می این مجسمه
یی قرار دادند که ھا را به عنوان نمادھا آنان از شیطان اطاعت کردند و بت

 آورد... عبادت و نیکوکاری را به یادشان می
 افتادند... دیدند و به یاد عبادت می ھا را می و ھمینگونه بود... این بت

ھا بزرگ  ھا گذشت و آن نسل از میان رفتند و فرزندانشان پس از آن سال
 کنند و بزرگ ھا را ستایش می شدند و پدران خود را دیدند که آن مجسمه

 اندازد... ھا را به یاد نیکوکاران می دارند، چرا که آن می
ھا گفت: کسانی که  سپس نسلی دیگر پس از آنان آمد و شیطان به آن

کردند و اگر خشکسالی پیش  ھا را عبادت می پیش از شما بودند این بت
ھا را عبادت  آوردند؛ شما نیز آن ھا پناه می آمد یا نیازی داشتند به این بت می

 نید!ک
و  را به پیامبری مبعوث نمود ÷آنان چنین کردند، تا آنکه خداوند نوح

آنان را نھصد و پنجاه سال به توحید دعوت کرد اما جز تعداد کمی ھمراه او 
ایمان نیاوردند... آنگاه خداوند بر کافران خشم آورد و با طوفان ھلاکشان 

 نمود...
 این چیزی بود که در قوم نوح اتفاق افتاد...

شان با این قبرھا از کجا  پرسیم رابطه اما امروز از وابستگان قبرھا می
 شروع شده و چطور کارشان را به شرک رسانده است؟

 ھا اول از تقدیس اشخاص صالح و متقی شروع شد... کار آن
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سپس زیارت این اماکن را مستحب دانستند... نه برای یادآوری مرگ و 
ن شیخ صالح و دعا کردن خداوند نزد قبر او آخرت... بلکه برای یادآوری فلا

به امید استجابت... سپس کار به لمس قبر و دست کشیدن به آن و واسطه 
 قرار دادن آن و وسیله و شفیع قرار دادن آن نزد خداوند رسید...

گمان کردند که صاحب این ضریح نزد خداوند داری جاه و مقام است و 
ستقیما از خداوند چیزی بخواھند... برای توانند م خودشان گناھکارند و نمی

 را میان خود و خداوند واسطه کنند!!ھمین لازم است که صاحب قبر 
 گوید: اندازد و می سپس شیطان در دل زائران این قبور وسوسه می

حال که صاحب این قبر نزد خداوند گرامی و صاحب مقام است خداوند 
 کند! نیز به او قدرت تصرف عطا می

دارد و مستقیما از  و اینجاست که زائر قبر، ذاتِ صاحب قبر را بزرگ می
 ...بندد میترسد و به او امید  او می

خواھد و بر قبر وی مسجد یا قبه  سپس مستقیما از خود مرده حاجت می
 سازد... و ضریح می

وی  ی ھای دروغین درباره پس از آن شروع به ساختن کرامات و داستان
 کند... می

از وی حاجت خواسته و آن ولی به وی شوھر خوب عطا کرده! زنی  زنی
 دیگر با درخواست از وی صاحب فرزند شده! و...

گویند: کسی که عتبات و اضرحه را زیارت کند نا  حتی برخی از آنان می
 شود! امید نمی

از تاجری پرسیدند چرا برای مشتریانت به نام قبر فلان شیخ قسم 
 کنی؟ خدا سوگند یاد نمیخوری اما به نام  می

قسم به ضریح فلانی با شوند و تنھا  گفت: آنان به قسم خدا راضی نمی
 شوند... راضی می
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 ببین چگونه ضریح نزد آنان جایگاه والاتری از خداوند دارد!
از  سحال و روز اینان چقدر شبیه به چیزی است که ابورجاء عطاردی

 ..کند. دوران جاھلیت نقل می
ھا را  ھا و درختان و سنگ ما در جاھلیت بت گوید: وی می

 پرستیدیم... می
یافت سنگ  پرستید، اما ھمین که سنگی بھتر می یکی از ما سنگی را می

کرد! و اگر سنگی  انداخت و آن سنگ را عبادت می خود را دور می
کردیم و شیر گوسفند را بر آن  یافتیم مقداری خاک جمع می نمی
 کردیم! واف میدوشیدیم سپس بر آن ط می

کی از خدایانمان را که تکه سنگی بود ھمراه ییک بار به سفری رفتیم و 
کردیم و برای گذاشتن  برده بودیم... ھر گاه برای پختن غذا آتشی روشن می

گذاشتیم و با  یافتیم خدایمان را زیر دیگ می زیر دیگ سنگ سومی نمی
 شود!! تر می گفتیم نزدیک آتش باشد گرم خود می

زی در جایی منزل گرفتیم و سنگمان را از خورجین بیرون آوردیم... رو
ھنگامی که از آنجا رفتیم ناگھان صدای یکی از مردم قوم خود را شنیدیم 

 کشید: پروردگارمان گم شد! در جستجویش برآیید! که فریاد می
 سپس سوار بر شتر به جستجوی پروردگارمان پرداختیم!

گفت:  س دیگری را شنیدیم که میدر ھمین حال ناگھان صدای ک
 پروردگارتان ـ یا پروردگاری شبیه آن ـ را یافتم!

آنگاه به محل کاروانمان برگشتم و دیدم که قوم من نزد بتی به سجده 
 اند... نزد آن بت رفتم و شتر را در آنجا نشاندم... رفته

 حالِ  ،تر از آن آنان در جاھلیت پیش از اسلام، و عجیب عجیب بود جھلِ 
 اینان در جاھلیت امروز!
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پرستد با کسی که  به خاطر خدا بگویید: تفاوت کسی که سنگی را می
 کند چیست؟ قبری را عبادت می

خواھد و کسی که نیازھایش را  ھا می میان کسی که حاجات خود را از بت
 کند؟ از خاک و استخوان یک مرده طلب می

 گل و آب را... کند و کسی که کسی که قبور اولیاء را عبادت می
پرستیم مگر آنکه باعث  گویند: آنان را نمی ھا می آن ی ھمه ؛درست است

 تر شدن ما به خداوند شوند! نزدیک
*  *  * 

 توجیه قبرپرستان چند
 توجیه نخست:

گیرید! چرا که ما  ممکن است برخی از آنان بگویند: شما بر ما سخت می
اولیایی نیکوکارند که نزد الله پرستیم... صاحبان این قبور  مردگان را نمی

 کنند... مکان و منزلت دارند و برای ما نزد او شفاعت می
گوییم: این دقیقا ھمان شرک کفار قریش در پرستش  در پاسخ به آنان می

 ھا بود... بت
یعنی آنکه آفریدگارِ  ،زیرا مشرکان عرب به توحید ربوبیت اقرار داشتند

 کار جھان ھمان الله است که در این مورد (یعنی خلقت و تدبیر امورِ  تدبیرگرِ 
 فرماید: خداوند متعال می که چنانجھان) شریکی ندارد، 

مَاءِٓ قلُۡ مَن يرَۡزقُُُ�م مِّنَ ﴿ �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
ن َ�مۡلكُِ  ٱۡ� مَّ

َ
مۡعَ أ بَۡ�رَٰ وَ  ٱلسَّ

َ
وَمَن  ٱۡ�

ۚ وَمَن يدَُبرُِّ  ٱلَۡ�ِّ مِنَ  ٱلمَۡيّتَِ جُ وَُ�خۡرِ  ٱلمَۡيّتِِ مِنَ  ٱلَۡ�َّ ُ�ۡرِجُ  مۡرَ
َ
فَسَيَقُولوُنَ  ٱۡ�

 ۚ ُ فََ� َ�تَّقُونَ  ٱ�َّ
َ
 ]٣١[یونس:  ﴾٣١َ�قُلۡ أ

 حاکم که کیست یا بخشد می روزی شما به زمین و آسمان از که کیست بگو«
 از را مرده و آورد یم بیرون مرده از را زنده که کیست و است دیدگان و ھا گوش بر
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 پس گفت الله؛ خواھند کند؟ می تدبیر را کارھا که کیست و سازد می خارج زنده
 »؟کنید نمی پروا آیا بگو

با آنان جنگید، زیرا آنان تمام انواع عبادات را  جاما با این وجود، پیامبر 
 خاص خداوند نکرده بودند...

زیرا شرک یعنی آنکه بنده چیزی را که مختص الله ـ سبحانه و تعالی ـ 
در  که چنانـ است برای غیر او انجام دھد، حال تفاوت ندارد که این غیر الله 

بت باشد یا نام دیگری بر آن نھاده شود مانند  ـ گفتند جاھلیت نخست می
 ولی و قبر و ضریح...

 توجیه دوم:
بور بگویند: ما برای طلب شفاعت به صاحبان شاید برخی از وابستگان ق

جوییم، چرا که این مردگان گروھی از  قبور که از اولیاء و صالحانند تقرب می
صالحانند که نزد خداوند دارای جاه و منزلت ھستند... برای ھمین از آنان 

 خواھیم برای ما نزد خداوند شفاعت کنند... می
ده؟ دعوتگر خداوند را اجابت شما را چه شگوییم:  خطاب به آنان می

 کنید و به او ایمان آورید... خداوند قرار دادن شفیعان را شرک نامیده است:

ِ وََ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ ﴿ ؤَُ�ءِٓ  ٱ�َّ مَا َ� يَُ�ُّهُمۡ وََ� ينَفَعُهُمۡ وََ�قُولوُنَ َ�ٰٓ
ِۚ شُفََ�ٰٓؤُناَ عِندَ  ُ�نَّ�ِ  ٱ�َّ

َ
َ ونَ  ُٔ قلُۡ � َ�َٰ�تِٰ بمَِا َ� َ�عۡلمَُ ِ�  ٱ�َّ �ضِ� وََ� ِ�  ٱلسَّ

َ
 ٱۡ�

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥسُبَۡ�نَٰهُ   ]١٨[یونس:  ﴾١٨وَتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
 به ونه رساند می زیان آنان به  نه که پرستند می را چیزھایی الله جای به و«
 را الله آیا بگو ھستند ما گران شفاعت الله نزد ھا این ندیگو می و دھد می سود آنان

گاه داند نمی زمین در و ھا آسمان در که چیزی به  است برتر و پاک او گردانید می آ
 ».سازند می شریک] وی با[ آنچه از
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گوییم: ما نیز مانند شما به این اعتقاد داریم که خداوند به  ھمچنین می
ترین مردم به اویند...  و آنان نزدیک ،انبیا و اولیای خود شفاعتی عطا کرده

 اما خداوند ما را از درخواست کردن آنان و دعایشان نھی نموده...
اما این  ،درست است؛ انبیا و اولیا و شھدا نزد خداوند دارای شفاعتند

شفاعت  بخواھند که شفاعت در اختیار خود آنان نیست که برای ھر کس
 ی ... ھرگز... آنان تنھا پس از اجازهرندکنند و از ھر کس که نخواھند باز دا

 کنند... خداوند راضی است، شفاعت می خداوند و تنھا برای آنان که خودِ 
 توجیه سوم: 

ای است که ممکن است شیطان به دل برخی از مردم بیندازد و آن  شبھه
بدون انکاری از سوی مسلمانان به مسجد نبوی  جاین است که قبر پیامبر 

 شد... ست و اگر چنین کاری حرام بود در آن دفن نمیافزوده شده ا
در ھمان جایی دفن شد که درگذشته بود... در واقع وی  جپاسخ: پیامبر 

خود دفن شد... آغاز کار چنین بود و  ی در مسجد دفن نشد بلکه در جحره
تا کسی بعدھا ام المومنین عائشه دفن کردند  ی وی را در حجره شصحابه

آمده که رسول  لدر حدیث عائشه که چنانجد قرار دھد، نتواند آن را مس
خداوند یھود و نصارا را لعنت کند؛ قبور «در بیماری وفاتش فرمود:  جخدا 

گوید: اگر چنین نبود  ام المومنین می» پیامبران خود را مسجد قرار دادند
دادند، اما ترسیدند که مسجد قرار داده  قبرش را بیرون [از خانه] قرار می

 شود [به روایت بخاری و مسلم].
عائشه  ی دفن شدند و خانه لعائشه ی نخست در خانه جآری؛ ایشان 

 از سمت شرق به مسجد چسبیده بود...
جھات  ی ھا گذشت و مردم بیشتر شدند و صحابه مسجد را از ھمه سال

مت غرب و شمال و سدادند مگر از جھت شرق... مسجد از  گسترش می
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آنان را از  جچرا که قبر پیامبر  ،جنوب توسعه داده شد به جز از سمت شرق
 داشت... مسجد از آن سمت باز می ی توسعه

و بعد از سال پس از وفات پیامبر  ۷۷ھجری، یعنی  ۸۸سپس در سال 
که در مدینه بودند درگذشتند، ولید بن  جاصحاب پیامبر  ی آنکه ھمه

مسجدالنبی آن را  ی اموی دستور داد تا برای توسعه ی عبدالملک، خلیفه
ھای  جھات توسعه دھند و حجره ی ویران کردند و امر کرد تا آن را از ھمه

را به مسجد بیفزایند... بدین ترتیب مسجد از سمت شرق  جھمسران پیامبر 
به مسجد افزوده شد  لام المومنین عائشه ی نیز گسترش یافت و حجره

 ھمجوار مسجد گردید... جو قبر پیامبر 
 و مسجد ایشان... جاین بود داستان قبر پیامبر خدا 

رخ داده  شای که پس از صحابه تواند به واقعه نمیبنابراین کسی 
استدلال نماید چرا که این کار مخالف احادیث ثابت و صحیح و مخالف فھم 
و عمل سلف امت است... در واقع ولید بن عبدالملک اموی ـ که خداوند از 

اشتباه نمود،  جاو درگذرد ـ در وارد ساختن حجره به داخل مسجد پیامبر 
از بنا نمودن مساجد بر قبرھا نھی کرده است و درست این بود  جزیرا پیامبر 

ام  ی شد نه از جھت حجره ده میکه مسجد از دیگر جھات توسعه دا
 المومنین...

گویم: دعوتگر خداوند را اجابت کنید و به او  باز به وابستگان قبور می
 ایمان آورید...

صالح این امت به  اید که کسی از سلف به خاطر خدا بگویید: آیا شنیده
 ضریح و قبور توسل کند؟ و از آن پادشاه دانا غافل شود؟

یا یکی از صحابه یا اھل  جھا نزد قبر پیامبر  اید که کسی از آن آیا شنیده
 بیت بایستد و حاجتی بخواھد یا خواھان حل مشکلی شود؟
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ھنگامی که با آنان برای نماز طلب باران خارج  سبنگر که در دوران عمر
خداوندا ما ھنگامی که دچار «، دستانش را به دعا بلند کرد و گفت: شد

بارید...  کردیم و باران می شدیم به دعای پیامبرمان توسل می خشکسالی می
سپس ». جوییم... توسل می جاکنون] به دعای عموی پیامبرت  خداوندا [ھم

ما ای عباس، برخیز و از خداوند بخواه به «کرد و گفت:  سروی به عباس
آنگاه عباس برخاست و خداوند را به دعا خواند و مردم برای » باران عطا کند

دعای او آمین گفتند و گریستند... تا آنکه ابرھا بر بالای سر آنان جمع شدند 
 و بارید...

گرامی پیامبر که ھم علمشان بیش از ما بود و ھم  ی پس بنگر به صحابه
ھا به نزد  اما در ھنگام بروز سختیبیش از محبت ما،  جمحبتشان به پیامبر 

نرفتند و نه گفتند: ای رسول خدا! برای ما نزد خداوند شفاعت  جقبر پیامبر 
 کن!

د به دعا خواندن مردگان جایز نیست، حتی ستندان ھرگز... زیرا آنان می
 اگر آن میت، پیامبر باشد...

جمع آه و حسرت بر بیچارگانی که امروزه بر خاک و استخوان مردگان 
 شوند و از آن خواھان مغفرت و رحمت ھستند... می

از برپا  جبه نظر شما ھنگامی که پیامبر خدا روید؟  ای قوم ما! کجا می
ھدف بود؟ یا  ھا نھی نمود، این کارش بیھوده و بی داشتند تصاویر و مجسمه

آنکه ترسیده بود مسلمانان باری دیگر به جاھلیت نخست باز گردند؟ به 
ھا؟ و چه تفاوتی است میان کسی که تصاویر و  ویر و مجسمهعبادت تصا

 ھا را؟ دارد و کسی که قبرھا و ضریح ھا را بزرگ می مجسمه
*  *  * 

 از دیگر وسائل شرک، قسم به غیر الله است...
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سوگند یاد کردن به کعبه و امانت و شرف و زندگی فلان کس و مقام 
ھمه حرام است، چرا که سوگند پیامبر و فلان ولی، ھیچکدام جایز نیست و 

 الله است... ی نوعی بزرگداشت است که تنھا شایسته
ھر «فرمود:  جروایت کرده است که رسول الله امام احمد از ابن عمر 

فرماید:  می جو رسول خدا » کس به غیر الله سوگند یاد کند، شرک ورزیده
 »...کت شودخواھد سوگند یاد کند، به الله قسم بخورد یا سا ھر که می«

اگر شخصی به کسی یا چیزی غیر از خداوند سوگند یاد کند با این اعتقاد 
که عظمت وی مانند الله است، این کارِ او شرکِ اکبر است، اما اگر معتقد 

 تر از خداوند است، مرتکب شرک اصغر شده است. باشد که مقام وی پایین
اش این  کفارهداما کسی که از روی فراموشی به غیر خدا قسم یاد کن

روایت  جبخاری از پیامبر خدا  که چنان ،»لا إله إلا الله«است که بگوید: 
ه سوگند یاد کرد و در سوگندش گفت: قسم به لات کھر «نموده که فرمود: 

 »...لا إله إلا اللهو عزی، بگوید: 
و ھر که به این نوع سوگند عادت کرده باید بر ترک آن با نفس خود 

 مجاھده کند...
ھای لفظی بر زبان بعضی از مردم جاری  ھمینطور برخی از انواع شرک

اگر خدا و فلانی  :شود مانند این سخن که: ھر چه تو و خدا بخواھید، یا می
بخواھند... یا: من جز خدا و تو کسی را ندارم... یا این از برکات خدا و برکات 

 شماست...
واھد و سپس فلانی اما صحیح این است که مثلا بگوید: اگر خدا بخ

 فلانی نبود... یاری خدا و سپس  یاری بخواھد... یا اگر
*  *  * 



 کلید بهشت   ٣٠

 از جمله وسائل شرک

 چشم زخمھا و دعاھا به خود از ترس  آویزان کردن تعویذ و مھره و نوشته
اعتقاد داشته باشد این کارھا شخص و دیگر اسباب، شرک است... حال اگر 

، شرکِ اصغر خواھد کارتنھا اسبابی برای رفع بلا یا دور کردن آن است، این 
کند،  بود، اما اگر اعتقاد داشته باشد این تعویذھا در ذات خود بلا را دور می

چنین کاری شرک اکبر است، زیرا تعلق و امید به غیر خدا است و اعتقاد به 
 یر از الله توانایی تصرف در جھان را دارد...چیزی غاین است که 

 تمیمه (تعویذ) بر دو نوع است:
ای طلا یا ھر  اینکه از قرآن باشد، مانند اینکه بر پارچه یا چرم یا قطعه

آیاتی از قرآن را بنویسد که این جایز نیست، زیرا چنین کاری از  ،چیزی دیگر
زان کردن چیزھای دیگر و اصحاب وی روایت نشده و منجر به آوی جپیامبر 

 شود... می
، مانند است ھایی غیر از آیات قرآن حاوی نوشته ھای نوع دوم تمیمه

ھای جنیان و علائم و رمزھای جادوگران را به خود آویزان  کسانی که نام
 کنند که این از اسباب و وسائل شرک است... می

ای را از [گردن] انسانی باز کند  ھر که تمیمه«گوید:  می سابن مسعود
 »...ای را آزاد کرده باشد مانند این است که برده

ای آھنی را در دست کرده است. به او  مردی را دید که حلقه جپیامبر 
 است. (یعنی از ترس بیماری)...» واھنه«گفت: از » این چیست؟«گفت: 

افزاید و اگر  (سستی) تو نمی» وھن«جز بر آن را بیندازد چرا که «فرمود: 
 ..».در حالی بمیری که این بر دست توست رستگار نخواھی شد

انواع شرک است، چرا که جز  ی ھمینطور ادعای علم غیب از جمله
 فرماید: داند. خداوند متعال می خداوند متعال کسی غیب را نمی
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َ�َٰ�تِٰ قلُ �َّ َ�عۡلمَُ مَن ِ� ﴿  وَ  ٱلسَّ
َ
ۚ إِ�َّ  ٱلۡغَيۡبَ  �ضِ ٱۡ� ُ  ]٦٥[النمل:  ﴾ٱ�َّ

 ».داند ھا و زمین، کسی جز الله غیب را نمی بگو در آسمان«
ای مقرب و نه  بنابراین ھرگز امکان ندارد کسی غیب را بداند؛ نه فرشته

 داند... جز الله غیب را نمیکس  پیامبری مُرسَل... ھیچ
ه وی مقداری از امور غیب مگر آنکه آن کس پیامبری باشد که خداوند ب

ھای قیامت و اینگونه  ھای کفار و نشانه خداوند نیرنگ که چنانرا وحی کند، 
 وحی نمود... جمسائل را به پیامبرش 

یا نظر به  به ھر عنوان ـ مانند کف خوانی یا فال قھوه کس، پس ھر
 دروغگو و کافر است...ـ ادعای علم غیب کند  ستارگان یا پیشگویی و جادو

دھد مانند پیدا شدن  اما آنچه از برخی دجالان و جادوگران رخ می
ھا به سبب استخدام  ھا توسط آنان یا فھمیدن سبب برخی از بیماری گمشده

 جن و شیاطین است...
شناسان بروند  ممکن است برخی از اشخاص ضعیف الایمان به نزد ستاره

این حرام است، و ھر که آینده و ازدواج خود از آنان بپرسند، که  ی و درباره
ادعای علم غیب کند یا سخن کسی که ادعای علم غیب دارد را تصدیق کند، 

 کافر شده است...
ھا و مجلات یا تماس  در روزنامه هھای ماھیان ھمینطور مراجعه به فال

 ی تلفنی با کسانی که ادعای شناخت غیب دارند یا پرسش از آنان، که ھمه
 این کارھا حرام است...

که سحر از چرا ز دیگر وسائل شرک، سحر و کھانت و پیشگویی است، ا
از ھفت گناه ھلاک کننده «فرماید:  می جبزرگترین گناھان است. پیامبر ما 

شرک به خداوند و جادوگری «] چه ھستند؟ فرمود: ھا آنگفتند: [» بپرھیزید
 »و...
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آنان چرا که سحر مستلزم به خدمت گرفتن شیاطین و تقرب جستن به 
، ھمینطور ادعای با کارھایی است که دوست دارند تا به خدمت او درآیند

برای ھمین است که خداوند  ؛دانستن غیب که خود کفر و گمراھی است
 فرماید: متعال می

احِرُ وََ� ُ�فۡلحُِ ﴿ َ�ٰ  ٱلسَّ
َ
 ]٦٩[طه:  ﴾٦٩حَيۡثُ �

 ».شود و جادوگر ھر جا که رود رستگار نمی«
کردند، اما  گروھی از صحابه چنین می که چنانت، حکم ساحر، قتل اس

دانند و برای  شود و آن را ھنر می انگاری می امروزه در حق جادوگران سھل
کنند و ھزاران تماشاگر در نمایش آنان  ھا و مسابقات برگزار می آنان جشن
انگاری در امر عقیده است، و چه زیباست کاری  شوند که این سھل حاضر می
 با یکی از جادوگران انجام داد...که ابوذر 

یک بار ابوذر بر یکی از خلفا وارد شد که نزد وی جادوگری با شمشیر 
کرد که سر مردی را قطع  کرد و به مردم چنین وانمود می خود بازی می

 کرد... گرداند و او را زنده می کند و سپس سر وی را به جایش باز می می
لس رفت در حالی که ردایی پوشیده ابوذر روز بعد دوباره به ھمان مج

بود و شمشیر خود را زیر آن پنھان کرده بود... سپس بر خلیفه وارد شد و 
دید ھمان ساحر در حال نمایش با شمشیر است... و در برابر مردم 

کند و مردم از کار وی در شگفتند! پس ناگھان شمشیر خود را  جادوگری می
 رد و سرش را از تن جدا کرد...بیرون آورد و بر گردن ساحر فرود آو

 جساحر به زمین افتاد... سپس ابوذر گفت: شنیدم رسول خدا 
 ی آنگاه رو به جنازه» شمشیر است ی حد جادوگر، یک ضربه«فرمود:  می

 ساحر کرد و گفت: حالا خودت را زنده کن! خودت را زنده کن!
ھر که نزد پیشگویی آمد و سخن او «فرماید:  می جھمچنین پیامبر خدا 

 ».را تصدیق نمود به آنچه بر محمد نازل شده کفر ورزیده است
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اش ھشدار داد این است که جادوگران و کاھنان و  چیزی که باید درباره
زنند و  پیشگویان گاه خود را در ظاھر انسانی صالح و اھل دین جا می

که برای غیر خدا ذبح کنند، که مثلا دھند  بیماران خود را دستور می
 گوسفندی را با فلان اوصاف ذبح کنند یا مرغی را سر ببرند...

ھای خود آویزان  در گردن بیاویزند یا در خانه یی کهبه نام دعاو گاه 
 ..نویسند. یا تعویذھای شیطانی می ھای شرک آمیز برای آنان طلسمکنند، 

کرامات و  دارایاولیاء الله که  برخی از این جادوگران خود را در نقش
زنند یا زیر  دھند، مثلا خود را با شمشیر می خوارق عادات ھستند نشان می

که در  .. و از این نوع کارھابینند. خوابند و آسیبی نمی چرخ اتوموبیل می
به دست این جادوگران انجام کھحقیقت جادو و از عمل شیطان است 

 ...گریزند وند میدھد و این شیاطین با یاد خدا می
گفت: در  مانند داستانی که یکی از دوستان برایم تعریف کرد... وی می

 یکی از سفرھایم به یک سیرک رفتم...
با  زنی وارد صحنه شد و کردم را تماشا میآنان  در حالی که نمایش

توانایی عجیبی بر روی طناب راه رفت سپس به روی دیواری پرید و طوری 
بر آن بالا رفت که انگار مگس است! مردم از دیدن کار او بسیار تعجب 

 کردند...
کند صرفا حرکات  با خود گفتم ممکن نیست کارھایی که او می

کروباتیک باشد... درست است من گناھکارم اما موحد ھستم و چنین  آ
 پسندم... در حیرت بودم که چه کنم؟ یزی را نمیچ

جادو و  ی ھای جمعه که درباره تا اینکه یادم آمد در یکی از خطبه
گیرند و  گفت جادوگران از شیاطین کمک می جادوگران بود، خطیب می

شود و قدرت خود را از دست  شیاطین با ذکر خداوند نیرنگشان باطل می
 دھند... می
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زده  د شدم و به سمت سکو رفتم... مردم که شگفتاز صندلی خودم بلن
کردند من از شدت ھیجان دارم به او نزدیک  زدند و فکر می بودند دست می

 شوم... می
وقتی به سکو رسیدم و به او نزدیک شدم نگاھم را به او دوختم و شروع 

ُ ﴿ به خواندن آیة الکرسی کردم: ۚ ٱلۡ  ٱلَۡ�ُّ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  ٱ�َّ خُذُهُ  قَيُّومُ
ۡ
 ۥَ� تأَ

 ]٢٥٥[البقرة:  ﴾...سِنَةٞ وََ� نوَۡمۚٞ 
ناگھان آن زن شروع به لرزیدن کرد... به خدا قسم ھنوز آیه را به پایان 
نرسانده بودم که به زمین افتاد و حالت تشنج به او دست داد... مردم 

 د...ترسیدند و از جاھای خود بلند شدند و او را به بیمارستان بردن
 که: لأگوید خداوند راست می

يَۡ�نِٰ إنَِّ كَيۡدَ ﴿  ]٧٦[النساء:  ﴾٧٦َ�نَ ضَعِيفًا ٱلشَّ
 ».ھمانا نیرنگ شیطان ضعیف است«

 فرماید: و می

ۖ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ﴿ ُ ُ وَ  ٱ�َّ  ]٥٤[آل عمران:  ﴾٥٤ٱلَۡ�كِٰرِ�نَ خَۡ�ُ  ٱ�َّ
 ».بھترین تدبیر کنندگان استو مکر آوردند و الله نیز تدبیر نمود و الله «

 و بناھای یادبود است... ھا تمثالاز دیگر عوامل شرک، بزرگ داشتن 
گویند که به شکل انسان یا حیوان ساخته  ھایی می تمثال به مجسمه

ھایی ھستند که به شکل رھبران و  شوند و بناھای یادبود نیز مجسمه می
و در زمین  ،شوند نصب می ھا و اماکن عمومی ھا یا پارک بزرگان در میدان

 ھا... شرکی صورت نگرفته مگر به سبب ھمین مجسمه
ھایی را به شکل مردان [صالح]  بینید که قوم نوح وقتی مجسمه آیا نمی

ھا را ھمراه با خداوند  ساختند، مدت زمانی نگذشت تا آنکه آن مجسمه
 عبادت کردند؟
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ھا و کشیدن  از ساختن مجسمه جبرای ھمین است که رسول خدا 
ھا عواملی  دار] نھی کرده است، چرا که این این تصاویر [موجودات روح

 شوند... ھستند که به شرک منجر می
تصویرگران را نفرین نموده و خبر داده که آنان  جحتی رسول خدا 

شدیدترین عذاب را در روز قیامت خواھند داشت، و امر به از بین بردن 
ای که در آن تصویر وجود  ه و فرموده است که فرشتگان وارد خانهتصاویر داد

 شوند... داشته باشد، نمی
از دیگر عوامل منجر به شرک، توسل نامشروع است: مانند توسل به مقام 

یا به ذات آفریدگان یا حق آنان... بنابراین جایز نیست انسان در  جپیامبر 
اه پیامبر از تو چنین دعای خود بگوید: خداوندا من با توسل به ج

خواھم... یا به حق فلان کس، یا به روح فلان میت... ھیچکدام از این  می
ھا و صفات خداوند  ھا جایز نیست، بلکه توسل جایز، توسل انسان به نام توسل

است، مثل اینکه بگوید: ای رحیم، مرا مورد رحمت خود قرار ده، یا بگوید: 
 ای غفور، مرا بیامرز...

توسل به خداوند با ایمان و اعمال صالح، جایز است؛ مثل اینکه  ھمینطور
ام مرا  بگوید: خداوندا به سبب ایمانی که دارم و پیامبرانت را تصدیق کرده

 بھشتی بگردان...
صالحی که در قید  ی ھمچنین توسل به دعای صالحان؛ مثلا از بنده

ا که دعای حیات است بخواھد تا برای او از خداوند چیزی بخواھد، چر
مسلمان برای برادرش در غیاب او مستجاب است، اما در خواست از میت 

مواردی که ذکر شد از حقوق خاص  ی نزد قبر وی جایز نیست، زیرا ھمه
 خداوند است و صرف آن برای غیر وی شایسته نیست...
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 ایمان به خداوند، اعتقاد به این حقیقت است که وی پروردگارِ  ی از جلمه
ھای نیک و  است و تنھا او مستحق عبادت است... و او دارای نامھمه چیز 

 صفات والا است:

ءۖٞ وَهُوَ  ۦلَيۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ مِيعُ َ�ۡ  ]١١[الشوری:  ﴾١١ٱۡ�َصِ�ُ  ٱلسَّ
 ».چیزی مانند او نیست و او شنوا و بینا است«

گوید... و او با  و او ھر گاه بخواھد ھر سخنی را ھر گونه که بخواھد می
ذات و صفات خود بر بندگان عالی و بلند است... بر عرش خود مستوی 

گاه است، سخنانشان را می کارھایشان را  و شنود است و از حال بندگانش آ
 بیند... می

بینند...  و ایمان داریم که مومنان پروردگار خود را در روز قیامت می
 فرماید: خداوند متعال می

ةٌ ﴿ ٞ  ٢٢وجُُوهٞ يوَۡمَ�ذِٖ نَّاِ�َ  ]٢٣-٢٢[القیامة:  ﴾٢٣إَِ�ٰ رَّ�هَِا ناَظِرَة
) و به پروردگارش ۲۲ھایی شاداب و مسرور است ( در آن روز چھره«

 ».نگرد می
 یعنی باور به اینکه ھای آسمانی؛ ھمینطور ایمان به ملائکه و کتاب

خداوند قرآن را بر محمد و تورات را بر موسی و انجیل را بر عیسی و زبور را 
اوود ـ علیھم الصلاة والسلام ـ نازل نمود که ھمه کلام خداوند بر د

 ھستند...
که بسیارند و خداوند برخی را برای ما  علیھم السلام و ایمان به پیامبران،
 فرماید: نام نبرده است. خداوند متعال میرا نام برده و برخی دیگر 

رسَۡلۡنَا رسُُٗ� مِّن َ�بۡلكَِ مِنۡهُم مَّ ﴿
َ
ن لَّمۡ وَلَقَدۡ أ ن قَصَصۡنَا عَليَۡكَ وَمِنۡهُم مَّ

 ]٧٨[غافر:  ﴾َ�قۡصُصۡ عَلَيۡكَۗ 
؛ برخی از آنان [ماجرایشان] را بر شک پیش از تو پیامبرانی را فرستادیم و بی«

 »ایم... ایم و برخی از آنان را بر تو حکایت نکرده تو حکایت کرده
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 و ایمان به آخرت...
قبر ایمان داشته باشی چرا که  نعیمیعنی آنکه در گام نخست به عذاب و 

 این ایمان با کتاب و سنت ثابت است...
 فرماید: خداوند متعال می

اۚ  ٱ�َّارُ  ٤٥ٱلۡعَذَابِ لِ فرِعَۡوۡنَ سُوءُٓ وحََاقَ �﴿ � وعََشِيّٗ ُ�عۡرَضُونَ عَليَۡهَا غُدُوّٗ
اعَةُ وََ�وۡمَ َ�قُومُ    ٱلسَّ

َ
شَدَّ أ

َ
 ]٤٦-٤٥[غافر:  ﴾٤٦ٱلۡعَذَابِ دۡخِلُوٓاْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ

) صبح و شام بر آتش عرضه ۴۵و فرعونیان را عذاب سخت فرو گرفت («
ترین  آید که] آل فرعون را در سخت شوند و روزی که قیامت برپا شود [ندا می می

 ».عذاب درآورید
 فرماید: منافقان می ی ھمچنین خداوند متعال درباره

َ�ۡ�ِ ُ�مَّ يرَُدُّونَ إَِ�ٰ عَذَابٍ عَظِي�ٖ ﴿ رَّ ُ�هُم مَّ  ]١٠١[التوبة:  ﴾١٠١سَنُعَذِّ
کنیم، سپس به عذابی بزرگ باز گردانده  به زودی آنان را دو بار عذاب می«

 ».شوند می
گویند: عذاب اول در دنیا و  ابن مسعود و دیگران در تفسیر این آیه می

وم در قبر است، سپس به عذاب بزرگ در آتش جھنم باز گردانده عذاب د
 شوند... می

اثبات عذاب و نعیم قبر وارد شده بسیار است و  ی اما احادیثی که درباره
اند... در سنت بیش  هحتی ابن قیم و دیگران به متواتر بودن آن تصریح کرد

حین بخاری و از پنجاه حدیث در این باره وارد شده است، از جمله در صحی
شک  بی«از کنار دو قبر گذشت، پس فرمود:  جمسلم روایت است که پیامبر 

شوند؛ یکی از آن دو خود  شوند و برای کار بزرگی عذاب نمی آن دو عذاب می
 »....کرد چینی می داشت و دیگری سخن را از ادرارش پاک نمی

در دعای خود  جھمینطور در صحیحین روایت است که رسول خدا 
 »برم... خداوندا از عذاب قبر به تو پناه می«فرمود:  می
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ایمان به آخرت، ایمان به رستاخیز و زنده شدن مردگان  ی از جمله
... آنگاه لخت و پابرھنه و ختنه نشده از است ھنگام دمیده شدن در شیپور

 فرماید: خداوند متعال می که چنانخیزند،  قبرھای خود برمی

 ﴾١٦ُ�بۡعَثُونَ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ ُ�مَّ إنَُِّ�مۡ يوَۡمَ  ١٥ُ�مَّ إنَُِّ�م َ�عۡدَ َ�لٰكَِ لمََيّتُِونَ ﴿
 ]١٦-١٥[المؤمنون: 

) آنگاه شما در روز قیامت برانگیخته ۱۵سپس شما [پس از آن] خواھید مرد («
 ».خواھید شد

 ...جھنمو ایمان به حساب و جزا و بھشت و 
ھای کوچک و بزرگ قیامت مانند خروج دجال  نشانهھمینطور اعتقاد به 

از آسمان و طلوع خورشید از مغرب و خروج دابة الارض  ÷و نزول عیسی
 ھا... از جایگاھش و دیگر نشانه

ھمچنین به شفاعت و حوض و ترازو و دیدن خداوند متعال و دیگر امور 
 آخرت ایمان داریم...

دھد]  ن است، که [ھر چه رخ میباور به تقدیر ـ خیر و شر آن ـ جزو ایما
 مقدر و نوشته شده از سوی خداوند است...
*  *  * 

 سازد عواملی که به ایمان ضربه وارد می

مسخره کردن دین خداوند، که باعث ارتداد از اسلام است. خداوند 
 فرماید: متعال می

﴿ ِ ب
َ
ِ قلُۡ أ َ� َ�عۡتَذِرُواْ قَدۡ َ�فَرۡتمُ  ٦٥كُنتُمۡ �سَۡتَهۡزءُِونَ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ۦوَءَاَ�تٰهِِ  ٱ�َّ

 ]٦٦-٦٥[التوبة:  ﴾َ�عۡدَ إيَِ�نُِٰ�مۚۡ 
) عذر نیاورید، پس ۶۵کردید؟ ( بگو آیا با الله و آیاتش و پیامبرش تمسخر می«

 ».از ایمانتان کافر شدید
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می آورند که: اسلام دینی قدی ای بر زبان می مانند برخی سخنان که عده
ماندگی است! یا  خورد! یا: اسلام ارتجاع و عقب است و به درد دوران ما نمی

 اینکه: قوانین وضعی بھتر از اسلام است...
از بزرگترین عوامل وارد شدن اشکال در عقیده، حکم بر اساس چیزی 
است که خداوند نازل نکرده است، زیرا یکی از مقتضیات ایمان، حکم کردن 

در گفتار و کردار و اختلافات و مسائل مالی و دیگر بر اساس شریعت او 
 حقوق است...

 فرماید: خداوند متعال می

﴿ ٓ�ِ ْ ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا فََ� وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ
ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
 ]٦٥لنساء: [ا ﴾٦٥أ

 در را تو آنکه مگر آورند نمی ایمان که قسم پروردگارت به نیست، چنین ولی«
 که حکمی از سپس گردانند داور است اختلاف ی مایه آنان میان آنچه مورد
 فرود سلیم سرت کاملا و نکنند] تردید و[ ناراحتی احساس ھایشان دل در ای کرده
 »آورند

خداوند نازل کرده حکم نمود، در ھمه چیز: بنابراین، باید بر اساس آنچه 
دزدی و زنا و دیگر امور، نه تنھا در احکام  ی در خرید و فروش... درباره

 طلاق و ازدواج و قوانین احوال شخصی...
تر و  ھر که برای مردم قانون گزاری نمود و ادعا نمود این قوانین مناسب

زیرا خداوند متعال بھتر از حکم خداوند است، دچار کفر شده است، 
 فرماید: می

ٰٓؤُاْ َ�عَُواْ لهَُم مِّنَ ﴿ مۡ لهَُمۡ ُ�ََ�
َ
ذَنۢ بهِِ  ٱّ�ِينِ أ

ۡ
ۚ مَا لمَۡ يأَ ُ  ]٢١[الشوری:  ﴾ٱ�َّ

یا برای آنان شریکانی است که در آنچه الله بدان اجازه نداده برایشان آیینی «
 »اند؟ نھاده

 و فرموده است:
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فَحُۡ�مَ ﴿
َ
حۡسَنُ مِنَ  ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ أ

َ
ِ َ�بۡغُونَۚ وَمَنۡ أ حُكۡمٗا لّقَِوٖۡ�  ٱ�َّ

 ]٥٠[المائدة:  ﴾٥٠يوُقنُِونَ 
اند؟ و برای مردمی که یقین دارند، داوری چه  آیا خواستار حکم جاھلیت«

 »کسی از الله بھتر است؟
 ی ھنگامی که خداوند متعال آیه ھمچنین در حدیث صحیح آمده

َذُوٓ ﴿ ْ ٱ�َّ رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  ا
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ِ أ اھل کتاب]  ی را [درباره ١﴾ٱ�َّ

ما  ،[که ھنوز نصرانی بود] گفت: ای رسول خدا سنازل نمود، عدی بن حاتم
آیا برای شما حرام خدا را «فرمود:  جکنیم... پیامبر  آنان را عبادت نمی

کنید؟ و حلال خدا را حرام  کنند و در نتیجه شما آن را حلال می حلال نمی
ھمین عبادت «گفت: آری. فرمود: » دانید؟ کنند و شما آن را حرام می نمی

 ».ھاست کردن آن
 با مومنان است... از دیگر نواقض ایمان، دوستی با کافران و یا دشمنیِ 

این نیست که بر مسلمانان واجب است از مودت با کافران شکی در 
 فرماید: خداوند متعال می که چناندوری کنند 

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ وِۡ�َاءَٓ تلُۡقُونَ إَِ�ۡهِم  ٱ�َّ

َ
ْ عَدُوّيِ وعََدُوَُّ�مۡ أ ْ َ� َ�تَّخِذُوا ءَامَنُوا

 ِ ِ ب ة  ]١[الممتحنة:  ﴾ۡ�َقِّ ٱوَقَدۡ َ�فَرُواْ بمَِا جَاءَُٓ�م مِّنَ  ٱلمَۡوَدَّ
 بر دوستی به را خودتان دشمن و من دشمن اید آورده ایمان که کسانی ای«

 حقی آن به قطعا آنکه حال و کنید دوستی اظھار ھا آن با که] طوری به[ دیریمگ
 ».افرندک آمده شما برای که

 فرماید: و خداوند متعال می

                                                            
 ۳۱توبه: » اند.. دانشمندان و راھبان خود را به جای الله به خدایی گرفته« -١
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﴿ ِ ِ �َّ َ�ِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ ب َ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ  ٱ�خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ٱ�َّ  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ
وۡ عَشَِ�َ�هُمۚۡ 

َ
وۡ إخَِۡ�َٰ�هُمۡ أ

َ
ۡ�نَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ �

َ
 ]٢٢[المجادلة:  ﴾وَلوَۡ َ�نوُٓاْ ءَاباَءَٓهُمۡ أ

 الله با که را کسانی] و[ باشند داشته ایمان آخرت و الله به که نیابی را قومی«
 یا پسرانشان یا پدرانشان ھرچند اند دوست بدارند، کرده مخالفت پیامبرش و

 »باشند... آنان ی عشیره یا برادرانشان
ھا ھمه دال بر کفر آنان به خداوند و نیرنگشان علیه اسلام و  و نشانه

 مسلمانان است...
 فرماید: الله ـ سبحانه و تعالی ـ می که چنان

ۚ قَدۡ بيََّنَّا لَُ�مُ مِ  ٱۡ�غَۡضَاءُٓ قَدۡ بدََتِ ﴿ ُ�َ�ۡ
َ
فَۡ�هٰهِِمۡ وَمَا ُ�ِۡ� صُدُورهُُمۡ أ

َ
نۡ أ

وَْ�ءِٓ ُ�بُِّوَ�هُمۡ وََ� ُ�بُِّونَُ�مۡ وَتؤُۡمِنُونَ  ١١٨عۡقِلُونَ إنِ كُنتُمۡ �َ  ٱ�َ�تِٰ� 
ُ
نتُمۡ أ

َ
أ ٰٓ�َ

 ِ واْ عَليَُۡ�مُ �ذَا لَقُوُ�مۡ قَالوُٓاْ ءَامَنَّا �ذَا  ۦُ�هِِّ  ٱلۡكَِ�بِٰ ب ناَمِلَ خَلَوۡاْ عَضُّ
َ
مِنَ  ٱۡ�

ْ بغَِيۡظُِ�مۡۗ إنَِّ  ٱلۡغَيۡظِ�  َ قُلۡ مُوتوُا ۢ بذَِا ٱ�َّ دُورِ  تِ عَليِمُ إنِ َ�مۡسَسُۡ�مۡ  ١١٩ٱلصُّ
 �َ ْ ْ وََ�تَّقُوا وا ۖ �ن تصَِۡ�ُ ْ بهَِا حَسَنَةٞ �سَُؤۡهُمۡ �ن تصُِبُۡ�مۡ سَيّئَِةٞ َ�فۡرحَُوا

َ اۗ إنَِّ  ًٔ يَُ�ُُّ�مۡ كَيۡدُهُمۡ شَۡ�   ]١٢٠-١١٨[آل عمران:  ﴾١٢٠بمَِا َ�عۡمَلُونَ ُ�يِطٞ  ٱ�َّ
 دارد یم نھان شانیھا نهیس آنچه و است آشکار سخنشان و لحن از یدشمن«

 اگر کردیم بیان شما یبرا را] آنان یدشمن ی[ھا نشانه ما حقیقت در ؛است بزرگتر
] آنکه حال[ و دارید دوست را آنان که ھستید یکسان شما ) ھان۱۱۸کنید ( تعقل
 با چون و دارید ایمان] خدا ی[ھا کتاب ھمه به شما و ندارند دوست را شما آنان
 شدت از کنند خلوت] باھم[ چون و آوردیم ایمان گویند یم کنند برخورد شما

 راز به الله که بمیرید خود خشم به بگو گزند می را خود سرانگشتان شما بر خشم
 اگر و کند یم بدحال را آنان رسد یخوش شما به اگر )۱۱۹داناست ( ھا سینه درون

 نمایید یپرھیزگار و کنید صبر اگر و شوند یم شاد بدان رسد یگزند شما به
 .»دارد احاطه کنند یم آنچه به الله نایقی رساند ینم شما به یزیان ھیچ نیرنگشان
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 ،ما ھای دوستی برخی از مسلمانان با کافران در دورانِ  از نمونه
و یا اقامت و سفر غیر ضروری  ،نشینی و مودت با آنان بدون قصد دعوت ھم

به کشورھای آنان و شبیه ساختن خود به کافران در لباس و ظاھر و روش 
 است... ھا آنزندگی، و سخن گفتن غیر ضروری به زبان 

ھمچنین از بزرگترین نواقض ایمان پایین دانستن شأن و منزلت اصحاب 
زرگوار ایشان یا دشنام دادن به آنان و اھانت به اھل بیت ب جرسول خدا 

 است...
یک از آنان  داریم و در محبت ھیچ را دوست می جما اصحاب رسول خدا 

 و نه دیگر اصحاب وی... سکنیم، نه در مورد علی روی نمی زیاده
اظھار دشمنان آنان از جوییم، بلکه  یک از آنان برائت نمی و از ھیچ

کنیم... خداوند  و آن بزرگواران را جز به نیکی یاد نمی کنیم بیزاری می
 فرماید: متعال می

ٰبقُِونَ وَ ﴿ لوُنَ  ٱل�َّ وَّ
َ
نصَارِ وَ  ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ مِنَ  ٱۡ�

َ
ِينَ وَ  ٱۡ� بَعُوهُم ٱ�َّ �إِحَِۡ�ٰنٖ  ٱ�َّ

ُ رَِّ�َ   ]١٠٠[التوبة:  ﴾َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُ  ٱ�َّ
ران و انصار و کسانی که به نیکی از آنان پیروی و پیشگامان نخستین از مھاج«

 ».نمودند، الله از آنان خشنود است و آنان [نیز] از او خشنودند...
ھایی که میان  لافات و جنگتاخ ی مذھب اھل سنت و جماعت درباره

آنان رخ داده، دست نگه داشتن از سخن در این باره است زیرا آنان 
روند و گاه به خطا، و ھمانطور که  ه درست میھایی بودند که گاه به را انسان

ھا دور نگه داشته ما نیز  خداوند شمشیرھای ما را از وارد شدن به آن فتنه
ھا  گوییم: آن داریم و در این باره می میھایمان را از ورود به آن باز  زبان

کند و  ھایی بودند که پروردگاری دارند که در قیامت یکجایشان می انسان
 کند... داوری می میانشان
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دانیم و  برای ابوبکر ثابت می جھمچنین خلافت را پس از پیامبر خدا 
دانیم... سپس عمر،  وی را بھترین امت پس از پیامبر و مقدم بر ھمه می

 آنان خشنود باد... ی سپس عثمان سپس علی، خداوند از ھمه
ھایی است که برخی از  زند بدعت از دیگر مسائلی که به ایمان ضربه می

تر شدن آنان به خداوند  کنند باعث نزدیک اند و گمان می مسلمانان ساخته
و بلند شدن در اثنای آن [به  جشود، مانند جشن گرفتن روز تولد پیامبر  می

ر جشن زعم حضور ایشان] وگفتن سلام به وی در این حالت است. ھمینطو
ھا بدعت در دین است و  این ی گرفتن روز تولد اولیا و صالحان دیگر، که ھمه

ثابت است  جاند و بلکه از رسول خدا  و صحابه چنین کاری نکرده جپیامبر 
ھر که در این امر ما چیزی نو بسازد که از آن نیست، پس آن «که فرمودند: 

دعت است و ھر بدعتی ھر نوآوری [در دین] ب«و فرمود: » چیز مردود است
 ».گمراھی است

 فرماید: و خداوند متعال می

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
أ

ۚ  ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ لَُ�مُ   ]٣[المائدة:  ﴾دِينٗا
امروز دینتان را برایتان کامل کردم و نعمتم را بر شما به اتمام رساندم و «

 ».لام را به عنوان دین برای شما پسندیدماس
ی آری؛ دین را برای ما کامل نمود، و اگر جشن گرفتن مولود جزو دین

آن را برای امتش  جشک پیامبر ما  بود که خداوند برای ما پسندیده است بی
 کرد... بیان می

 ی اند، به ویژه اگر در آن درباره علما صریحا جشن مولودی را انکار کرده
روی و اختلاط زنان و مردان صورت گیرد یا از  غلو و زیاده جخدا  رسول

 آلات لھو و طرب استفاده شود...
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و  جبا فرا خواندن رسول خدا  ھا مراسم گونهھمینطور احتمال دارد این
داند و دیگر امور  استغاثه و طلب مدد از او و اعتقاد به اینکه وی غیب می

 ...منجر شودشرک اکبر به کفری، 
اوصافی مانند دانستن غیب و مغفرت در روز قیامت و در دست داشتن 

ھا و زمین به دست  امور دنیا و آخرت، جز در حق خداوند که ملکوت آسمان
یا مولد  جھای تولد پیامبر  اوست، صحیح نیست، اما چنین مسائلی در جشن

 دھد... دیگر اولیاء به کثرت رخ می
، و شود یاد می جھا رسول خدا  کسی بگوید: در این جشن ممکن است

 شود. سیرتش خوانده می
را  جتوان رسول خدا  گوییم: این سخن خوبی است، اما می در پاسخ می

ھا و مجالس عمومی یاد کرد و سیرت او را به  بر روی منابر یا در سخنرانی
مردم گفت، بدون آنکه نیاز به تعیین زمان و مکان مشخص در یک سال 

 تعال فرموده است:باشد، و خداوند م

وهُ إَِ� ﴿ ءٖ فرَُدُّ ِ فَإنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ  ]٥٩[النساء:  ﴾ٱلرَّسُولِ وَ  ٱ�َّ
پس ھرگاه در چیزی اختلاف نظر یافتید، آن را به الله و پیامبرش عرضه «

 ».بدارید...
ما در قرآن جستجو کردیم، ندیدیم جایی خداوند ما را به انجام 

گوید دین کامل شده؛ در  ھای تولد امر کرده باشد، بلکه قرآن به ما می جشن
چنین کاری انجام داده  جسنت ھم گشتیم و در آن ندیدیم که رسول خدا 

 یا اصحابش را به آن امر کرده باشد...
فریب تعداد زیاد کسانی را بنابراین برای انسان عاقل شایسته نیست که 

 فرماید: دھند، چرا که خداوند متعال می که این کار را انجام می بخورد

ۡ�َ�َ مَن ِ� ﴿
َ
�ضِ �ن تطُِعۡ أ

َ
ِۚ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ  ٱۡ�  ]١١٦[الأنعام:  ﴾ٱ�َّ
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 ».کنند... و را از راه الله گمراه میو اگر از بیشتر اھل زمین پیروی کنی ت«
ھای  ھا این است که برخی از مردم برای شرکت در جشن یکی از شگفتی

کنند اما از حضور در نمازھای جمعه و جماعت تخلف  بدعتی کوشش می
در مراسم مولود  جکنند که خود پیامبر  کنند! و بعضی از آنان گمان می می

خیزند و خوش آمد  از جا بر میشود، برای ھمین برای وی  حاضر می
 گویند! می

 جشود تا آنکه رسول خدا  دانیم که ایمان بنده کامل نمی ھمه این را می
را دوست داشته و او را گرامی بدارد، و قرار دادن وی به عنوان امام و رھبر، 
بخشی از این بزرگداشت است، برای ھمین از عباداتی که وی مشروع 

 ..کنیم. ساخته تجاوز نمی
*  *  * 

رمضان است؛ رسول  ۲۷جشن گرفتن شب  ،ھای آشکار از دیگر بدعت
ھر که رمضان را از «در صحیحین روایت است، فرموده:  که چنان جخدا 

و » شود اش آمرزیده می روی ایمان و اخلاص به نماز بایستد، گناھان گذشته
اش  گذشتهھر که شب قدر را از روی ایمان و اخلاص به نماز ایستد گناھان «

 ».شود آمرزیده می
رمضان و شب قدر است... اما جشن  ی درباره جاین رھنمود پیامبر 

گرفتن شب بیست و ھفتم به این عنوان که این شب، شب قدر است، مخالف 
است، چرا که چنین جشنی نوآوری در دین  جروش و رھنمود پیامبر خدا 

است، به ویژه آنکه شب قدر ممکن است شب بیست و ھفتم باشد، و ممکن 
 است شبی دیگر باشد...
ھا، جشن گرفتن شب اسراء و معراج است، در حالی  یکی دیگر از بدعت

شب اسراء و معراج و تاریخ آن در احادیث صحیح چیزی نیامده  ی که درباره
ه رجب یا ماه دیگری بوده است، و حتی اگر تاریخ آن مشخص بود که در ما
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دن آن به عبادت یا جشن جایز نبود، چرا که پیامبر نباز ھم مخصوص گردا
اند و ھیچ عبادت مخصوصی را  و اصحابش این شب را جشن نگرفته جخدا 

 رسالت را انجام داده و امانت را ادا کرده جاند و پیامبر  در آن انجام نداده
است و اگر بزرگداشت این شب از دین خدا بود حتما آن را برای ما بیان 

 نمود... می
شعبان و روزه گرفتن روز آن  ی جشن گرفتن شب نیمهھا  از دیگر بدعت

فضیلت  ی و درباره داست... برای چنین چیزی ھیچ دلیل شرعی وجود ندار
 که چناند، توان به آن استناد نمو آن احادیث ضعیفی وارد شده که نمی

 اند... حافظ ابن رجب و دیگر علما بیان کرده
گوید: ھیچ یک از مشایخ و فقھایمان را ندیدیم که برای  زید بن اسلم می

 شعبان اھمیت خاصی قائل باشند... ی شب نیمه
*  *  * 

 و در پایان، بدانید که جنایت بزرگ و مصیبت عظیم، ترک نماز است...
 ی فاصله«فرماید:  سلم روایت کرده میدر حدیثی که م جرسول الله 

 »...میان شخص و کفر یا شرک، ترک نماز است
روایت  سو نزد ترمذی با سند صحیح از عبدالله بن شقیق از ابوھریره

دانستند  ترک ھیچ عملی را کفر نمی جاصحاب رسول خدا «است که گفت: 
 ».مگر نماز...

تقصیر در حق خداوند  گوید: یکی از کسانی که اھل گناه و ابن قیم می
بود، در بستر مرگ بود... ناگھان حالت مرگ به وی دست داد... اطرافیان 
ھراسان به سمت او آمدند و روبروی او نشستند و خداوند را به یاد او آوردند 

ھای  او در این حال اشکبرای وی...  لا إله إلا اللهو شروع کردند به تلقین 
شد با صدای  کرد... ھنگامی که روحش از بدن خارج می خود را پاک می

به چه درد من  لا إله إلا الله؟! لا إله إلا اللهبلند فریاد زد و گفت: بگویم 
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آید برای خدا یک نماز خوانده باشم؟! سپس  خورد در حالی که یادم نمی می
 گریست تا جان داد...

ھایش به شماره افتاده بود و  الله بن زبیر در بستر مرگ نفسعامر بن عبد
 کردند... اش در کنار او گریه می خانواده

کرد شنید که موذن اذان  در ھمین حال که با مرگ دست و پنجه نرم می
آمد و به  گوید، در حالی که نفس در گلویش به سختی بالا می مغرب می

 سختی در حال جان دادن بود...
صدای اذان را شنید به کسانی که دور و برش بودند گفت: ھمین که 

 دستم را بگیرید!!
 گفتند: به کجا؟ گفت: به مسجد...

 گفتند: با اینکه در این حال ھستی؟!
گفت: سبحان الله! منادی نماز را بشنوم و او را لبیک نگویم؟ دستم را 

 بگیرید...
یک رکعت را با امام دو مرد از دو سو او را گرفتند و به مسجد بردند... 

گزارد سپس در سجده درگذشت... آری در حالی جان داد که در سجده 
 بود!!

ھر که نماز را به جای آورد و بر طاعت خداوند صبر کند کارش با 
 یابد... خشنودی خداوند پایان می

او را با  ،انسانی صالح و متقی و اھل عبادت بود... شب سسعد بن معاذ
 و روز با نماز و استغفار... ،تشناخ سحر می ی گریه

قریظه زخمی شد... چند روز بیمار بود سپس به حال  بنی ی در غزوه
 مرگ افتاد...

گاه شد خطاب به اصحابش فرمود:  جھنگامی که پیامبر  از وضع وی آ
 »به نزد او برویم...«
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گوید: بیرون رفت و ما به ھمراه او بیرون رفتیم... و آنقدر با  جابر می
رفت که بندھای نعلین ما برید و ردایمان افتاد... اصحاب از شتاب  یشتاب م

 او تعجب کردند، آنگاه فرمود:
حنظله را  که چنانترسم ملائکه بر ما پیشی گیرند و او را غسل کنند  می«

 ».غسل کردند
ھنگامی که به خانه رسید دید که او درگذشته و یارانش در حال غسل 

ای  ھر گریه کننده«فرمود:  جپس رسول خدا گرید...  اویند و مادرش می
 »گوید جز مادر سعد... دروغ می

... برای تشییع او بیرون آمد جسپس او را به سوی قبرش بردند و پیامبر 
تر از او حمل نکرده  مردم گفتند: ای رسول خدا، تاکنون میتی سبک

 بودیم...
چرا سبک نباشد که اینقدر و اینقدر ملائکه به «فرمود:  جرسول الله 

اند ـ و ھمراه با شما او را  اند ـ که تاکنون به زمین نیامده زمین فرود آمده
اند...  با [ملاقات] روح سعد شاد شده ناند... به خدا سوگند فرشتگا برداشته

 و عرش برای او به لرزه افتاده است...

ِينَ إنَِّ ﴿ لَِٰ�تِٰ واْ وعََمِلُواْ ءَامَنُ  ٱ�َّ تُٰ  ٱل�َّ  ١٠٧نزًُُ�  ٱلۡفرِۡدَوۡسِ َ�نتَۡ لهَُمۡ جَ�َّ
 ]١٠٨-١٠٧[الکهف:  ﴾١٠٨َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا َ� َ�بۡغُونَ َ�نۡهَا حِوَٗ� 

ھای فردوس  شک کسانی که ایمان آوردند و کارھای صالح انجام دادند باغ بی«
خواھند ماند و خواھان انتقال از  ) جاودانه در آن۱۰۷ھاست ( محل پذیرایی آن
 ».آنجا نخواھند بود

*  *  * 
یکی از بزرگترین گناھان، ندادن زکات است، چرا که زکات سومین رکن از 

فرمود:  جارکان اسلام است و در صحیح مسلم روایت است که رسول خدا 
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ای باشد و حق آن را ندھد مگر آنکه در  کسی نیست که صاحب طلا و نقره«
کنند و آن را در آتش  برایش شمشیرھایی پھن از آتش مھیا مییامت روز ق

کنند و ھر گاه  کنند و پھلو و پیشانی و پشت او را با آن داغ می جھنم داغ می
آن پنجاه  ی کنند؛ در روزی که اندازه سرد شد دوباره این کار را تکرار می

را بداند: یا  ھزار سال است، تا آنکه میان بندگان داوری شود و سرنوشت خو
 ».به سوی بھشت و یا به سوی جھنم

 که کسی«فرمودند:  جھمچنین امام بخاری روایت کرده که پیامبر 
 قیامت، روز نکند، پرداخت را مالش زکات اگر است داده ثروت او به خداوند

گین نیش و اژدھاییسمیکھداراید شکل به مالش  به و آید درمی است، زھرآ
 من: گوید می گرفته، را )ھایش گونه( اش چھره طرف دو و پیچد می او گردن

 کرد: تلاوت را آیه این جالله  رسول سپس،. »ھستم تو ی خزانه و مال

ِينَ وََ� َ�ۡسََ�َّ ﴿ ُ َ�بۡخَلُونَ بمَِآ ءَاتٮَهُٰمُ  ٱ�َّ َّهُم� بلَۡ  ۦمِن فَضۡلهِِ  ٱ�َّ � ل هُوَ خَۡ�ٗ
َّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا َ�لُِواْ بهِِ  ٞ ل  ]١٨٠[آل عمران:  ﴾ٱلۡقَِ�مَٰةِ� يوَۡمَ  ۦهُوَ َ�ّ

 ھرگز ورزند می بخل کرده عطا آنان به خود فضل از الله آنچه به که کسانی و«
 زودی به است؛ بد برایشان هکبل است خوب آنان برای] بخل[ آن که نکنند تصور
 .»شود یم گردنشان طوق قیامت روز اند دهیورز بخل آن به که آنچه

*  *  * 
 و در پایان...

تان  ای قوم ما، دعوتگر خدا را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا گناھان
را برایتان بیامرزد و شما را از عذابی دردناک نجات دھد... به خدا قسم من 

شود... چرا  دین یکی است و چند تا نمی دلسوز شمایم... حق آشکار است و
شود کسی با وی شرک قرار  نیاز، و راضی نمی که خداوند یکی است و بی

 داده شود...
 گویند: کسانی مباش که می ی از جمله
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قۡتَدُونَ ﴿ ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِ مُّ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ  ]٢٣[الزخرف:  ﴾٢٣إنَِّا وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ َ�َ

 »راھسپریم پیایشان از ما و ایم یافته] راھی و[ آیینی بر را خود پدران ما«
 بسیارِ  بلکه بگو: ما موحدیم و مطیع و پیرو خدا و پیامبر اوییم... و جمعِ 

ورزند تو را فریب  کنند یا به خداوند شرک می کسانی که نزد قبرھا قربانی می
کنند تو را  د و نقل میسازن مردگانشان می ی ھایی که درباره ندھد و داستان

 تحت تاثیر قرار ندھد...
داد و از او  بنگر که چگونه پیامبر را یاری می جبه ابوطالب عموی پیامبر 

فرمود:  جکرد، اما با این وجود در حال کفر از دنیا رفت... پیامبر  دفاع می
آنگاه خداوند » کنم... تا وقتی از این کار نھی نشوم برایت استغفار می«

 متعال چنین نازل کرد که:

ِ وَ ﴿ ِينَ مَا َ�نَ للِنَِّ�ّ وِْ� قرَُۡ�ٰ  ٱ�َّ
ُ
ن �سَۡتَغۡفِرُواْ للِۡمُۡ�ِ�َِ� وَلوَۡ َ�نوُٓاْ أ

َ
ءَامَنُوٓاْ أ

�َّهُ 
َ
َ لهَُمۡ � صَۡ�بُٰ مِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ

َ
 ]١١٣[التوبة:  ﴾١١٣ٱۡ�َحِيمِ مۡ أ

 از پس مشرکان برای که نیست سزاوار اند آورده ایمان که کسانی و پیامبر بر«
 ھرچند کنند آمرزش طلب ،دوزخند اھل آنان که گردید آشکار برایشان آنکه

 ».باشند] آنان[ خویشاوند
را ببین... کسی که  ÷و بانی بیت الله الحرام، ابراھیمشکن  بلکه آن بت

در راه مولایش آزمایش شد و در راه خدا شکنجه دید... اما با این وجود 
تواند در روز قیامت سودی به پدرش برساند چرا که پدرش در حال  نمی

 شرک از دنیا رفت...
 ھا توجه کن و به یاد داشته باش: این ی به ھمه

خِيهِ  ٱلمَۡرۡءُ يوَۡمَ يفَِرُّ ﴿
َ
مِّهِ  ٣٤مِنۡ أ

ُ
�يِهِ  ۦوَأ

َ
ِ  ٣٦وََ�نيِهِ  ۦوََ�حِٰبَتهِِ  ٣٥وَأ

لُِ�ّ
نٞ ُ�غۡنيِهِ  ٱمۡريِٖٕ 

ۡ
 ]٣٧-٣٤[عبس:  ﴾٣٧مِّنۡهُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ شَأ
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) و [ھمچنین] از مادرش و پدرش ۳۴( گریزد میروزی که انسان از برادرش «
) در آن روز ھر کسی از آنان را کاری است که ۳۶) و ھمسرش و فرزندانش (۳۵(

 »کند او را به خود مشغول می

َ�  ٨٨يوَۡمَ َ� ينَفَعُ مَالٞ وََ� َ�نُونَ ﴿
َ
َ إِ�َّ مَنۡ � [الشعراء:  ﴾٨٩بقَِلۡبٖ سَليِ�ٖ  ٱ�َّ

٨٩-٨٨[ 
مگر کسی که دلی پاک به نزد ) ۸۹سودی ندارد ( روزی که مال و فرزندان«

 ».الله آوَرَد
گر  نصیحت ... برای دیگرانگردند از کسانی باش که به سوی حق باز می

 دعوتگر باش...به سوی توحید و  و دلسوز،
گاه از خداوند برای ھمه ھدایت می تر است و  خواھم و خداوند متعال آ
 ر خدا...درود و سلام و برکات خداوند بر پیامب

 دکتر محمد العریفی
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